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 مقدمه

ه بھشت فردوس را برای مؤمنان بھترین ک ثنا و ستایش آن ذاتی راست
را به آن برساند آسان ساخت پس ھا  آن هکعطا و بخشش گردانید و اعمالی 

شان سھل گردانید  ھا آن را برای جز او به چیزی دیگری مشغول نشدند و راه
ردند و مژده خود را کننده بدان را برای خود ھموار کھای پیوست  ه راهکتا آن

 امل نمود.که در آن جاودان باقی خواھند ماند کشان به این برای
ھا  آن هکمخلوقات خود را عبث و بیھوده نیافریده بل برادران عزیز! الله

را برای ھا  آن ھدف بزرگ و عالی آفریده و آماده نموده است، کرا برای ی
ار نمودند و ترسیدند کھا از آن ان وهکھا و  ه آسمانکامر بزرگی  کحمل ی

ه انسان آن را پذیرفت زیرا او بسیار ستم پیشه کامانت عظیمی  آفریده است،
اش  لحظات زندگیه کسی ک و بسیار نادان است. قابل تعجب است حال

ه دوباره بسوی کشود احتمال دارد  ه از او خارج میکاست و ھر نفسی  کاند
ه پرھیزگاران کپایان او وقتی ھویدا خواھد شد  او برنگردد، و البته تأسف بی

اران بسوی جھنم سوق کرده شوند و گنھکگروه گروه حشر  بسوی الله
مند  ھای آن بھره ھای جاودان از نعمت داده شوند. پرھیزگاران در بھشت

اران ک نند. و گنهکیه کھای آن ت ھای آن نشینند و بر پشتی شوند و بر تخت
دادند  ه در دنیا انجام میکھای جھنم پھلو گیرند و پاداش اعمالی  در حفره

ه کھای صالحان به بھشت مشتاق بودند تا آنجا  دریابند. به این اساس نفس
 .بودند تقدیم نمودند که مالکبخاطر رسیدن بدان تمام آنچه را 

ردند، سحرگاھان گریستند، روزھا روزه ک کھای شیرین را تر خواب
ه کافران جنگیدند، پس چه بسا مردان صالح و زنان صالحه کگرفتند، با 
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و لذت ھا  آن ھای یزگی خبرکو پا کت به دیدار ایشان بسبب اعمال نیبھش
اند. و  به دیدن بھشت مشتاقھا  آن هک مشتاق است، چنانھا  آن ھم سخنی

سی که جز او کھای بوده  شان رازھا و سخن ی ایشان با ربکی برای ھر
گاه ن ردند، آن اعمال را پیش روی خود منحیث توشه کدیگری را بدان آ

انجام  خواھند، پس راه بازگشت و یدند و پاداش آن را جز از او نمیگردان
ه مبادا از نظر که در دنیا از ترس اینکھای  ایشان بسوی اوست، چه بسا چشم

ه از شوق کھای  شان محروم شوند گریستند، و چه بسا جگر ردن بسوی ربک
ھستی به  هکترین ذاتی است  ملاقات رب پاره پاره گردیدند، و او تعالی بزرگ

 کھا از روی شرم و حیا از مراقبت او اش او سجده نموده است، و چشم
اند، مشتاقان بھشت با  اند، و جگرھا بخاطر اشتیاق دیدار او پاره گردیده ریخته

توجه شما را به گوشه از این  که اینکھا و رازھای دارند.  شان سخن رب
 دارم: اخبار و اسرار معطوف می



 

 

 

 باکیار و شکفدا
تاب خود که آن را امام ابن الجوزی در کنخستین این اخبار خبری است 

راجع به مرد  »قمشارع الأشوا«آورده و آن را ابن نحاس در  »ةالصفو صفة«
 ر نموده است.که ابوقدامه شامی نام داشت ذکصالحی 

ه جھاد و جنگ فی سبیل الله را بسیار دوست کوی شخصی است 
شنید بسوی آن با عجله  را می ه خبر جنگ در راه اللهکداشت، ھرجا 

پرداخت، روزی در حرم مدینه  فار به جنگ میکعلیه  ورزید و مبادرت می
ه کترین چیزی  منوره نشسته بود، سائلی از وی پرسید: ای ابوقدامه! عجیب

ه در راه کن زیرا تو شخصی ھستی کای به ما بیان  در غزوات خود دیده
فار و مسلمانان حضور کھا میان  ای و در صف آرایی بسیار جھاد نموده الله

ه در غزوات کترین چیزی  ای. ابو قدامه گفت: بلی! از عجیب بھم رسانیده
ام برای شما سخن خواھم گفت. باری با یاران خود از منزل بسوی  خود دیده

ان در مرزھا بجنگیم، مرزھا در کون شدم تا با برخی از مشربیر» رقه«
فار کھای اسلامی و  ه بر خطوط فاصل میان سرزمینکاند  زیکحقیقت مرا

 ند.کردن به داخل قلمرو اسلامی منع کفار را از رخنه کقرار دارند تا 
ه شھری در عراق به جانب نھر فرات واقع ک» رقه«به وقتی که گوید:  می

نم و مردم این کاُشتریِ را خریدم تا سلاح خود را بر آن بار  است رسیدم،
ردم و آنان را به جھاد فی سبیل ک شھر را در مساجد آن وعظ و نصیحت می

ردم، زیرا ک شان می نمودم، و بر اِنفاق بخاطر یاری اسلام تبلیغ الله تشویق می
شام شد ه ک ه وظیفه حفاظت از اسلام را به عھده دارند. ھمینکاند  آنان

ای از شب  نم، وقتی پارهکرایه گرفتم تا شب را در آن سپری کمنزلی را به 
سی در این وقت که چه کردم کوبیده شد، تعجب کگذشته بود دروازه منزل 



 مشتاقان جنت   ٤

 

ه در این شھرھا شھرتی کزند زیرا من شخصی نیستم  شب دروازه را می
سی ارتباط و شناختی داشته کسی مرا بشناسد و یا با کداشته باشم و یا 

دروازه را وقتی که ی شب آمده است، اما که در این تاریکیست کباشم، 
ه ھیچ جای که در چادر خود را بگونه پیچانیده بود کگشودم زنی را دیدم 

زده شدم و گفتم: ای  شد، وقتی این زن را دیدم خوف جسم او دیده نمی
واھی؟ گفت: آیا تو ابو قُدامه خ ند چه میکبر تو رحم  الله! الله کنیزک

ه امروز بخاطر مرزھای اسلامی مال کھستی؟ گفتم: آری. گفت: تو بودی 
خطی را  این جواب را از من شنید وقتی که آوری نمودی؟ گفتم: آری.  جمع

سوی من افگند و خود بحالت گریان از نزد  ھمراه با یک توته بسته شده به
 رد این زن مرا در شگفت افگند درکلگوید: عم من برگشت، ابو قدامه می

سوی آن نظر  آن توته بسته شده پیشروی من قرار داشت، بهه کحالی 
ه در آن نوشته بود: ای ابو قدامه! تو امروز ما را بسوی جھاد کانداختم دیدم 

ردن را ندارم و نه مالی دارم که توان جھاد کدعوت نمودی و من زنی ھستم 
جا شوی پس بھترین آن کم تا با مجاھدان ینکه بواسطه آن ترا مجھز ک

عبارت از موھای سرم است آن را گرفته و  و آن ه در جسم من بودکچیزی 
ار کردم تا در بستن اسپت از آن کردم و آن را تقدیم تو کاز آن ریسمانی تیار 

 ند.کبسبب آن گناھان مرا ببخشاید و در بھشت داخلم  بگیری تا الله
شوق این زن به  ه من از حرص وک سوگند به اللهگوید:  ابو قدامه می

ردن موی بدین طریقه) که این عمل او (قطع کردم با وصف آنکجنت تعجب 
ار غیر مشروع در دین بود ولی شوق بھشت بر او غلبه داشت و او را ک کی

گوید: آن توته بسته شده را درمیان  وادار بدین کار نمود، ابو قدامه می
صبح شد و نماز فجر را ادا نمودم زمانی که ود گذاشتم، ھا و سامان خ لباس

 کالملن عبدبا رفقای خود از رقه بیرون شدم، وقتی به قلعه مسلمه ب
سواری از عقب ما صدا میزد: ای ابو قدامه! ای  رسیدیم در آنجا شخص اسپ
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گوید: به  ند. ابو قدامه میکبر تو رحم  ابو قدامه! بسوی من ببین الله
گردم تا حال  گفتم: شما از من پیش شوید و من به عقب برمیرفقای خود 

سوار را بدانم، وقتی به او رسیدم به سخن آغاز نمود و گفت: الحمد  این اسپ
(الله سبحان و تعالی) از صحبت تو مرا محروم ننمود، و مرا ناامید  هکلله 

خواھی؟ گفت:  ند چه میکبر تو رحم  برنگرداند، به وی گفتم: الله
خواھم با تو به جھاد بروم. گفتم: چھره خود را بمن بنمای اگر بزرگ  می

ات لازم بود ترا خواھم پذیرفت و اگر خورد سال بودی و  بودی و جھاد بر ذمه
 ردکات لازم نبود ترا مسترد خواھم نمود. نقاب را از روی دور  جھاد بر ذمه

ت، از وی تو گویی ماھتاب است، جوانی در عمر ھفده سالگی قرار داش
اند و من بیرون  شتهکھا  پرسیدم: پدرت زنده است؟ گفت: پدرم را صلیبی

اند. گفتم: مادرت زنده است؟  شتهکه پدرم را کسانی بجنگم کام تا با  شده
گفت: بلی. گفتم: پس به نزد مادرت برگرد و خدمت او را بجا آر زیرا ھرگاه 

 دم مادران است. خدمت او را درست بجا آری یقیناً بھشت در زیر اق
ھای من تعجب نمود و گفت:  گوید: این جوان از گفته ابو قدامه می

شناسم.  نمی شناسی؟ گفتم: سوگند به الله سبحان الله! آیا مادر مرا نمی
ه شام نزدت آمد کگفت: مادرم ھمان صاحب امانت یا صاحب ریسمان است 

نی. گفتم: آری. پس از کو ریسمان را برایت داد تا اسپ خود را به آن بسته 
ه به کاحوال آن به من چیزی بگو؟ گفت: او مادر من است و مرا امر نموده 

ه به نزد او برنگردم و گفته است: کجھاد روم و شھید شوم و مرا قسم داده 
فار روبرو شوی ھرگز از مقابله با آنان روی مگردان و کای پسرم! ھرگاه با 

ی او را بجوی، و ھمنشینی پدر کو نزدی جان خود را به رب خویش ھدیه بده،
شھادت را برایت روزی گرداند  و برادرانت را در جنت برگزین، اگر الله

شید و بسوی آسمان کن، بعد از آن مرا در آغوش کپس در باره من شفاعت 
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دید و گفت: بار الھا! این پسر من و گل خوشبوی روح من و میوه قلب من 
 گردان. کاو را به پدر و برادرانش نزیردم پس که بتو تسلیم کاست 

ه حال این پسربچه مرا در تعجب ک گوید: سوگند به الله ابو قدامه می
ه از ک دھم ای عمویم، ای ابو قدامه آن گفت: ترا سوگند می افگند، بعد از

نی و من ان شاء الله شھید پسر کبا خودت محرومم ن جنگیدن در راه الله
(حافظ قرآن ھستم) اسپ  تاب اللهکافظ شھید خواھم بود، و من ح

ام حقیر و  دوانی و تیر اندازی را خوب یاد دارم پس مرا بسبب خورد سالی
 م مدان.ک

ه او را کگوید: وقتی این سخنان را از وی شنیدم نتوانستم  ابو قدامه می
ه ھیچ شخصی ک نم بناءً او را با خود گرفتیم، پس سوگند به اللهکمسترد 
بر زبان او  ر اللهکیافتیم، و در ھمه حال ذ تر از وی نمی و فعالتر  را جدی

روزه ه کحالی  رفتیم در ھای خویش می سوی قرارگاه بهزمانی که جاری بود، 
ھای خود پیاده شدیم تا  غروب آفتاب در محلی از اسپ کدار بودیم نزدی

ھای خود پیاده شدیم  نیم، وقتی از اسپکافطاری و غذای شب خود را طبخ 
 ار طبخ را او به تنھایی انجام بدھد درکه کرد کاین پسر بچه سوگند یاد 

او بسبب طول راه و سختی آن سخت مانده و خسته بود ولی با ه کحالی 
ار پخت و پز را ما انجام دھیم، برایش گفتیم: که کوجود آن این را نپذیرفت 

 ند.کچوب ما را اذیت ن دود شو تا ی از ما دورکاند
گوید: آنجا به انتظار پسر بچه نشستیم ولی او تأخیر نمود،  ابو قدامه می

رد چرا کعده از رفقایم گفتند: ای ابو قدامه! بسوی پسر بچه برو و ببین چه 
گوید: وقتی  رد، ابو قدامه میکافطاری و طعام شام را نیاورد و خیلی تأخیر 

رده و دیگ را بالای آن که آتش را فروزان کدیدم  ت شدمکبه جانب او در حر
نھاده بعد از آن خستگی و خواب بر او غالب گردیده سر خود را بر بالای 

 سنگی نھاده و بخواب رفته است. 
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ه او را بیدار کخوشم نیامد  را بدین حال دیدم سوگند به الله وقتی او
اشم و به نزد رفقایم بروم رده بکه طعام را تیار نکنم و این را ھم نپسندیدم ک

ردم کرد بناءً شروع کلذا با خود گفتم حالا من طعام رفقایم را آماده خواھم 
ردم، ک نم و گاھی ھم به سوی پسر بچه نظر میکی تھیه کتا چیزی اند

ه تبسمش کلبانش نقش بسته بود تا آن ه تبسم برکناگھان او را بحالتی دیدم 
اش  رد و خندهکاو خفته بود، سپس به خنده شروع ه کحالی  زیاد شد در

شدت یافت و از خوابش بیدار شد، وقتی مرا دید بترسید و گفت: ای عمویم! 
ردن کار (تیار کی، گفت: این ا ردم. گفتم: نه. تأخیر ننمودهکبر شما تأخیر 

نم، من در جھاد خادم شما ک طعام) را بمن بگذار من برای شما آماده می
رده ک: نی، سوگند به الله، ھرگز تو طعام و افطاری را تیار ھستم، گفتم

ه بمن بگویی چه چیز ترا به تبسم و خنده آورد؟ زیرا این کتوانی تا آن نمی
رؤیا (خوابی) بود  که من دیدم، گفت: ای عمویم! این یکحالت عجیبی بود 

؟ ه آن رؤیا (خواب) چه بودکدھم  سوگند می ه دیدم، گفتم: ترا به اللهک
ه آن میان من و رب من باشد، گفتم: ترا سوگند کگفت: ای عمویم! بگذار 

ه: من در که آن رؤیا (خواب) را بگویی، گفت: ای عمویم! رؤیا این بود کدادم 
تاب کدر  ه اللهکجنت داخل شدم و آن را درست به ھمان اوصافی دیدم 

شغولم و از ه در آن به گشت و سیر مکبینم  است، می خود به ما خبر داده
دیدن حسن و جمال و زیبای آن در شگفت و حیرتم چشمم به قصری 

درخشد، خشتی از طلا و خشتی از نقره و  ه انوار آن پیوسته میکافتد  می
ھا  اند. و پرده ھای آن از طلا ھای آن از یاقوت و دُرّ و مروارید و دروازه دریچه

ه کاند  گانی نشسته شیزهھا دو ھای آن آویزان و در عقب این پرده بر دریچه
مرا در شگفت ھا  آن شان ھمانند ماھتاب است، حسن و جمال ھای چھره

ه به چشم کترین دوشیزه  دیدم ناگاه زیبا میھا  آن انداخت و پیوسته بسوی
ه در جانب راست او قرار داشت بسوی من اشاره کخورد با ھمنشین خود  می
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ن شوھر مرضیه است و من گفت: این شوھر مرضیه است، ای رد و میک می
یست؟ از وی پرسیدم: مرضیه تو ھستی؟ گفت: من که مرضیه کدانستم  نمی

خواھی مرضیه را ببینی در این قصر  خادمه از خدمتگاران مرضیه ھستم، می
شدم در قسمت بلندی قصر اتاقی وجود  کداخل شو، وقتی به قصر نزدی

ه که از طلای سرخ بنا شده بود و در آن تختی بود از زبرجد سبز کداشت 
اش  ه چھرهکھای آن از نقره سفید و بر بالای آن دوشیزه قرار گرفته بود  پایه

عقل و  بود سوگند به الله نمی ھمانند آفتاب بود، و اگر حفظ الله
ع شد، وقتی بسوی من دید با من شرو چشمم از حسن و زیبایی او زایل می

خوش آمدید، من  به سخن گفتن نمود و گفت: دوست و محبوب الله
ام و تو از آن منی، وقتی این سخنان را از او شنیدم به او  برای تو آفریده شده

شدم و خواستم بسوی او دست دراز نمایم گفت: ای دوست و  کنزدی
اقی حیایی دور بدارد چیزی از زندگی تو ب ترا از زنا و بی محبوب من! الله

ه از کاست، ولی وقت ملاقات من با تو فردا بعد از نماز ظھر است، اینجا بود 
 ردم و خوشحال شدم.کاین سخن تبسم 
این رؤیا (خواب) را از وی شنیدم گفتم: ه کھنگامی  گوید: ابو قدامه می

ای، این بگفتم و  ای و خیر را مشاھده نموده ان شاء الله خواب خوبی دیده
ه کھای خویش سوار شدیم و به نزد دوستان ما  م و بر اسپافطاری را خوردی

در مرزھا بودند رفتیم، شب را آنجا سپری نمودیم و بعد از ادای نماز فجر 
ر را پیش روی خود صف کی ما سنگر گرفت، امیر ما لشکدشمن در نزدی

رد و از اجر بزرگ جھاد کرد و آغاز سوره انفال را به حضور ما تلاوت کبندی 
ل الله و ثواب شھادت در راه او یاد دھانی نمود و ما را به جھاد فی فی سبی

سبیل الله تشویق و ترغیب نمود، در این حال به اطراف خود نظر افگندم 
ان و خویشاوندان خود را به دور خود جمع کی از مجاھدان نزدیکی دیدم ھر

اده شد ر آمکلشه کھنگامی  رده است اما پسر بچه به تنھایی نشسته بود، وک
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ر کھای لش ر قرار دارد، از میان صفکه در پیشاپیش لشکپسر بچه را دیدم 
پیاده خود را به وی رساندم و برایش گفتم: پسرم! آیا در فن جنگ مھارت 

نم، و ک می که در آن اشتراکداری؟ گفت: نی، این نخستین جنگی است 
گفتم: پسرم! قضیه جنگم،  بینم و با آنان می فار را میکه کایست  اولین صحنه

ریزی و  باشد، قضیه، قضیه جنگ و خون ه در ذھن تو میکس آنچه است کع
ر باشی. اگر کتبادله تیرھا و جولان قھرمانان است، پس باید در عقب لش

ست مقدر بود پس کپیروزی بر ما مقدر بود تو با ما پیروز خواھی شد و اگر ش
بچه با تعجب بسویم دید  گان جنگ نخواھی بود، پسر شته شدهکتو نخستین 

خواھی من از اھل جھنم  گویی؟! ای عمویم! می و گفت: تو این سخن را می
ه ک خواھم، سوگند به الله ھرگز این را نمی باشم؟! گفتم: پناه به الله

 الله کبخاطر فرار از آتش و طلب بھشت به جھاد آمده ایم، گفت: بیش

هَاَ�ٰٓ ﴿ فرماید: می ُّ�
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شدید،  گروه کافران (درمیدان نبرد) روبرو ای مؤمنان! ھنگامی که با«
آن ھنگام بدانان پشت کند و  س درکننمایید). ھر فرار بدانان پشت نکنید (و

گرفتارخشم  ای جنگی یا پیوستن به دسته کفرارنماید مگر برای تاکتی
بود، و دوزخ بدتر ین جایگاه  جایگاه او دوزخ خواھد خواھد شد و الله

 .»است
این جوان به آیت  ک، از حرص و تمسگوید: سوگند به الله ابو قدامه می

ردم، گفتم: پسرم! مورد این آیت بر خلاف سخن تو است، کریمه تعجب ک
ر امتناع آورد ولی دست او را گرفتم و او را کجوان از برگشت به آخر لش

رد و ک ش میکھا برگردانم ولی او دست خود را  ه به آخر صفکردم کمجبور 
ھا حایل واقع  در این وقت جنگ آغاز یافت و میان من و این جوان اسپ
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ار سرگرم شدند، تیرھا در حالت کشدند و قھرمانان جنگ به جولان و پی
ستانده کھا ش شیده شد و جمجمهکھایشان  ھا از نیام پرتاب شدن و شمشیر

ھا و پاھا به فضا پراگنده گردید و جنگ بر ما حالت شدت اختیار  شد و دست
ه ک به خویشتن مشغول شد، و سوگند به الله یکه ھر یکرد تا آنجا ک

ه بر بالای کشمشیرھا از شدت گرمی بر فراز سرھای ما ھمانند تنوری بودند 
ت نگه بداریم، بدین توانستیم شمشیرھا را در دس ما افروخته شده بود، و نمی

ه وقت زوال فرا رسید و ھنگام کتا آن شد ترتیب به شدت جنگ افزوده می
فار نماز ظھر را ادا کست کست داد، بعد از شکھا را ش ظھر الله متعال صلیبی

ی از ما دوستان و خویشاوندان خود را جستجو کنمودیم، بعد ازآن ھر ی
بپرسد و احوال او را دریابد، من  ه از ویکسی نبود کرد اما درباره جوان ک می

ه احوال جوان را بگیرم شاید در جمله شھدا ک با خود گفتم سوگند به الله
فار او را به اسارت گرفته باشند و ھنگامی کھا باشد و شاید  و یا زخمی

ھا  شته شدگان و زخمیکشان او را با خود برده باشند، پس درمیان  ستکش
گفت: ای  ه میکن از عقب خود آوازی شنیدم ردم ناگھاک او را جستجو می

مردم! ابو قدامه را به نزد من بفرستید، پس به محل صدا رفتم، دیدم آنجا 
ھای پیھم او را زخمی نموده و  ه نیزهک جسد جوان بزمین افتاده، درحالی

رده و کھای او را پاره  رده و گوشتکوب کرا لگد ھای خود او ھا با سم اسپ
ستانده بودند، بسوی آن کھای او را ش آلود نموده، استخوانزبان او را خون 

ردم و کجسد رفتم و خود را پیش روی او افگندم و به آواز رسا و بلند صدا 
گفتم: بلی من ابو قدامه ھستم، بلی من ابو قدامه ھستم، پس گفت: حمد و 

ه وصیت خود را به تو که مرا اینقدر زنده نگه داشت تا آنک ر به اللهکش
 گویم پس وصیت من را بشنو.ب

ھا و حسن و جمال وی  یکه به نیک گوید: سوگند به الله ابو قدامه می
ه در رقه اقامت داشت کگریستم، و از روی شفقت و مھربانی بر مادر وی 
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سال قبل پدر و برادرانش را از دست داده بود و در که یکردم، مادری کگریه 
ای از لباس  ردم با گوشهکداد، پس شروع  این سال پسر خود را از دست می
دانست من ابو ه کھنگامی  ردم،ک می کخود خون را از روی زیبای او پا
نم بسویم دید و گفت: ای عمویم! ک می کقدامه ھستم و خون را از رویش پا

ن. ابو قدامه ک کنی؟ به لباس خودم پاک می کخون را به لباس خودت پا
أثر نمود و بسیار گریستم و جوابی نداشتم، گوید: این سخن مرا سخت مت می

دھم ھرگاه بمیرم  بعد از آن با صدای گرفته گفت: ای عمویم! ترا سوگند می
 ه اللهکبه رقه برگردی و از شھادتم مادرم را مژده بدھی و برایش بگویی 

روبرو و غیر  ھدیه تو را بحضور خود پذیرفته است و پسرت در راه الله
مرا در جمله شھدا نوشته  ته شده است، و اگر اللهشکپشت گرداننده 

باشد سلام او را به پدر و برادرانم در جنت خواھم رساند، سپس به سخنان 
ه مادرم سخن ترا کخود ادامه داده گفت: ای عمویم! من از این خوف دارم 

ھای خون آلودم را با خود ببر تا با دیدن آن  ند پس چیزی از لباسکباور ن
ه جای ملاقات کام، و برایش بگو  شته شدهکه من کند کتصدیق سخن ترا 

 من با شما ان شاء الله در جنت است.
مرا خواھی  کوچکای عمویم! وقتی به خانه ما برگشتی در آنجا خواھر 

شدم  ه به خانه وارد میکگاھی  ه عمرش بیش از نه سال نیست، او ھرکدید 
شدم گریه  ھرگاه از آن بیرون میشد و  از دیدن من خوشحال و شادمان می

شد، سال اول به شھادت پدرم دردمند شد و امسال  رد و اندوھگین میک می
ھای سفر را در تن من دید  لباسه کھنگامی  به مرگ من متأثر خواھد شد، او

پیچاند گفت: برادرم!  ھای سفر را به تن من می ه مادرم لباسکو این را بدید 
ما برگرد، ای عمویم! وقتی او را بدیدی قلب او را  ن و بزودی بسویکتأخیر م

بھترین  گوید: الله برایش بگو: برادرت می ن وکبه سخنان خوب خوش 
 جانشین من برای توست.
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ھای داشت  حالت جوان وخیم شد و حرف آن گوید: بعد از ابو قدامه می
ه چه کدانستم  رد ولی من نمیک ه با صدای گرفته زیر لب زمزمه میک

خواھد بگوید، بعد از آن با بسیار فشار به خود توانست این قدر بگوید:  می
ھمین حالا  ه خوابم راست شد، سوگند به اللهکعبه کسوگند به رب 

نم، بعد از آن ک بینم و بوی او را احساس می مرضیه را بالای سرم نشسته می
 وی از ارز ھای ناله و اش بالا و پائین شد و عرق از جبینش فروریخت، سینه

ه به خونش کھای او را  الله، بعد ازآن لباسءو شھید شد ان شا شد شنیده
ردم قابل ک ه تصور میکاری کآلوده شده بود برداشتم، بعد از آن یگانه 

ه به رقه برگردم و نامه او را به مادرش برسانم، ھمان کاھمیت است این بود 
دانستم، و این را ھم  ه به رقه رفتم ولی نام مادر این شھید را نمیکبود 
ھای  وچهکر در کونت دارد، من بدین فکجای رقه سکه در کفھمیدم  نمی

ه کی به خود جلب نمود کوچکرفتم ناگھان نظرم را دختر  شھر رقه راه می
او  سی از نزدکبیند، و ھر نزد دروازه ایستاده است و به آمد و رفت مردم می

پرسد: ای عمویم! از  ند از وی میکند و در او علایم سفر را مشاھده کعبور 
گوید: برادر من با  گوید: از جھاد آمدم، دختر برایش می جا آمدی؟ میک

شناسم. شخصی دیگر از نزد وی عبور  گوید: من برادر ترا نمی شماست، می
جھاد آمدم،  گوید: از جا آمدی؟ وی میکپرسد: از  ند از وی نیز میک می
شناسم، این  گوید: من برادر ترا نمی پرسد: برادر من با شماست؟ می می

از  آید و رود. شخصی سوم و چھارم و دھم می شخص ھم از نزد وی می
پرسد ولی از ایشان نیز ھیچ جوابی  ایشان نیز راجع به برادر شھیدش می

مردم از جھاد ه کگوید: چه شده  شود و می ه مأیوس میکشنود تا آنجا  نمی
 آید. آیند ولی برادر من نمی ھای خود می به خانه

را بدین وضع دیدم بسویش  کوچکگوید: وقتی این دختر  ابو قدامه می
آثار سفر را بر چھره من مشاھده نمود و ه کھنگامی  متوجه شدم، او نیز
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ه لباس خون آلود شھید در داخل آن بود در دستم بدید گفت: ای کبوجی را 
جا تشریف آوردید؟ گفتم: از جھاد آمدم، گفت: برادر من با کاز عمو! 

جاست؟ گفت: مادرم در داخل خانه است، گفتم: کشماست. گفتم: مادرت 
بیرون شد  برایش بگو تا نزد من بیاید، وقتی مادرش آواز مرا شنید (از خانه)

ه گفت: ای ابو قدامه! برای تعزی پیچانده بود در چادر خود راه کحالی  در
ند، عزا و بشارت (مژده) چه کبر تو رحم  ای یا برای مژده؟ گفتم: الله آمده

به  ه پسرم در راه اللهکمعنی دارد؟ گفت: اگر به من این خبر را بگویی 
شته شده است پس تو بشارت دھنده کفار رو برو غیر پشت دھنده کمقابل 

ه از کھستی زیرا الله تعالی تحفه مرا به درگاه خود قبول نموده است تحفه 
ه کرده بودم، و اگر این خبر را آورده باشی کاش  ھفده سال بدینسو آماده

پسرم صحت و سلامت و با غنیمت از جھاد برگشته است پس سوگند به 
رده است، کالله تعالی ھدیه مرا قبول ن تو تعزیه دھنده ھستی، زیرا الله

فرزند تو در  کمن بشارت (مژده) دھنده ھستم، بیش گفتم: سوگند به الله
 لگدمال را او ھا  و اسپ است شده شتهکروبرو غیر پشت دھنده  راه الله

برم  راضی شده است، گفت: گمان نمی ان شاءالله تعالی از وی الله رده، وک
گفت و گاھی بسوی من و گاھی  گوی باشی، این میه در این خبر راست ک

ھای خون آلود پسرش را  دید، دھن بوجی را گشودم و لباس بسوی بوجی می
ردم و گفتم: آیا که در آن خون و گوشت روی و موھایش بود برایش پیش ک

ه به دست خود او را کھای او نیست؟ آیا این ھمان پیراھنی نیست  این لباس
 پوشانیده بودی؟ 

ھای خون آلود پسرش را دید  گوید: وقتی این پیره زن لباس بو قدامه میا
صدای پر درد و ناله از او  کوچکبر و خوشحال گردید، اما دختر کگفت: الله ا

ه مادرش آب کرد تا آنک شنیده شد و به زمین افتاد و پیوسته ناله و زاری می
خواندیم ولی او  پاشیدیم و قرآن را نزد سر او می آورد و آب را به چھره او می



 مشتاقان جنت   ١٤

 

ه کگرفت تا آن رد و نام پدر و برادر شھیدش را میک پیوسته ناله و زاری می
جان را به جان آفرین تسلیم نمود، بعد از آن مادرش از دستش گرفت و به 

گفت: بار  بر روی من ببست و میشان ببرد و دروازه را کشان کداخل خانه 
الھا! شوھر و برادران و پسرم را در راه تو از دست دادم تا شاید از من راضی 

 جا نمایی، الھی از من راضی شو.کشوی و مرا با ایشان ی
ند و چیزی پول کوبیدم تا شاید آن را باز کگوید: دروازه را  ابو قدامه می

ر نمایم تا قدر و منزلت او درمیان مردم برایش بدھم و یا مردم را از واقعه خب
نه دروازه را برویم گشود و نه جوابی برایم داد،  بلند شود اما قسم به الله

 ام. تر ازین واقعه ھرگز ندیده ه عجیبک به الله قسم
تقدیم نمود، در راه داخل  ه ھمه چیز خود را در راه اللهکاین زنی 

داشت، پسر خود را در این راه  ه شوق شدید بدانکشدن به جنت، جنتی 
ه از کاش بدانم کرد، پس کش نمود، و نفس و جوانی خود را فراموش کپیش

 اند؟ ردهکتقدیم  حد گذرندگان مثل ما بخاطر جنت چه چیزھا
ه دین جوانی او را آراست و بسوی کند جوانی را کرحمت  الله

تاب کبود  اللهرد فرمانبردار کھای بلند با عزم متین خود را آماده  افق
را توشه راه خود سازد و از سرچشمه سنت رسول الله و سنت صحابه  الله

ند اگر از او سخاوت بطلبی او ھمیشه ھمانند ابر ک اخذ می ج رسول الله
نی پس او ھمانند شیر جنگل است اگر نفسش او را کاست و اگر قصد او را 

است و ھر  ترسنده از اللهدھد  ند ھرگز به او تن نمیکبه شر و بدی دعوت 
اگرچه قلبش نرم و ملایم است ولی از  سی او را ببیند ھیبت او را دریابدک

 رده است.کم نکچیزی  صلابت و استواری او
ھای  دارای قدم زداید. مرھم زمین است و از روی آن غم و اندوه را می

مان او گردش ز ند.ک استوار است و تند بادھای زمان شعله او را خاموش نمی
اگر روزی  را آزموده است پس او را بھترین جوانمرد و برگزیده یافته است.
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و  رسد. رھا میک(گویا) سخنانش به گوش  بخاطر ایراد خطابه به پا بایستد
 اگر روزی در راه برود نابینا او را ببیند.

 ه منسوب به دین است.کافی است که این افتخار برایش کمسلمان 
ه قدر و اھمیت آن نزد کھای دارند  ھا و قصه شان راز بمشتاقان جنت با ر

ه به ھیچ قیمتی و مانندی راضی نشدند مگر به کآنان آن قدر بلند است 
ه رسول که آن را در راه آن بدھند، زیرا جنت جایی است کھای خود  جان
آن را نصیب شود خبر  کترین نعمت و مل مکه کاز شخصی  ج الله

 است. داده





 

 

 

 ن مقام در جنتیتر مک

روایت  بدر صحیح مسلم از عبد الله ابن مسعود و مغیره بن شعبه
از رب خود پرسید و  ÷موسی کاند: بیش فرموده ج ه رسول اللهکاست 

 یست؟ اللهکس از اھل جنت از روی منزلت کترین  مکگفت: ای رب! 
ه کسی است کشود، و او  ه در جنت داخل میکسی کفرمود: آخرین 

رود، و  ند، گاھی به ھردو دست و پای میکخواھد از فراز پل صراط عبور  می
از مقابل آتش جھنم دور شود وقتی که سوزاند، اما  گاھی آتش او را می

 ه مرا از تو نجاتکت است ذاتی کگوید: بسیار با بر بیند و می بسوی آن می
از اولین و  کی ه به ھیچکبخشید، یقیناً ربم چیزی را نصیب من نموده 

او  ن اللهکلی -نشیند  ناره جھنم میکرده است، آنگاه بر کآخرین نصیب ن
سی ھمچو که ھیچ کند ک و احساس می -را از آن نجات بخشیده است

ه عبارت از نجات از دوزخ است نصیب نشده که به او داده شده کنعمتی را 
شود  باشد ناگاه درختی در بالای سر او ظاھر می است، او در ھمین حال می

گردان تا در  کگوید: ای رب! مرا به این درخت نزدی بیند می وقتی آن را می
گوید: ای فرزند آدم! شاید  سایه آن بیاسایم و از آب آن بنوشم! الله تعالی می

! گوید: یا الله ھی، میاین نعمت را برایت بدھم نعمت دیگری را از من بخوا
غیر از این سوال دیگری از تو ندارم، و به این سخن خود با ربش عھد و 

ه غیر از این درخت چیزی دیگری را از او نخواھد، ولی ربش کند ک پیمان می
ه توان صبر از کبیند  ھای را می داند زیرا او چیز او را در این قضیه معذور می

شود و از  که به درخت نزدیکدھد  او را اجازه می آن را ندارد، پس الله تعالی
سایه و آب آن استفاده نماید، در آن حال درخت دیگری به او نمایانده 
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گوید: ای ربم! به درخت دومی  ه زیباتر از درخت نخستین بود، میکشود  می
م گردان، تا از آب آن بنوشم و در سایه آن بیارامم، سوگند بعزت و کنزدی

گوید: ای فرزند  غیر از این چیزی از تو نخواھم، الله تعالی میه کات  بزرگی
ه غیر از آن درخت چیزی از من کپیمان نبسته بودی  آدم! آیا با من عھد و

ه غیر از این از تو چیزی کات  گوید: سوگند بعزت و بزرگی نی؟! میکسوال ن
 کدیه به درخت دومی نزکدھد  نم، پس الله تعالی به او اجازه میکسوال ن

بیند قدرت و توان صبر از آن را  ه وی چیزی را میکداند  می شود زیرا الله
تر از دوتای اولی است نزد دروازه  ه زیباکندارد، در این حال درخت سومی 

ند و آن که صبر کند ک وشش میکشود وی  جنت به مقابل چشم او ظاھر می
ی ربم! به درخت گوید: ا تواند و می ند ولی نمیکدرخت را از ربش سوال ن

گردان تا از سایه آن استفاده نمایم و از آبش بنوشم،  کسومی مرا نزدی
ه غیر از این ھرگز سوالی ندارم، الله تعالی کسوگند بعزت و عظمت تو 

ه کرده بودی کگوید: ای فرزند آدم! چقدر غدار ھستی؟ آیا با من عھد ن می
ربم! فقط این سوالم را  گوید: آری نی؟ میکغیر از درخت دومی سوال دیگر ن

داند، وقتی  و را معذور میا ن غیر از این ھرگز سوالی ندارم، اللهکپوره 
گرداند و در نزد دروازه جنت نشست و  کاو را به این درخت نزدی الله

را ھا  آن ه بر آن قرار دارند و دیدار و خوشحالیکھای  آواز اھل جنت و نعمت
ن بر کلی ند وکخواسته است خاموشی اختیار  ه اللهکشنید مدتی را 

ن، کگوید: ربم! مرا در جنتت داخل  تواند و می رده نمیکوت خود صبر کس
گوید: ای بنده  ھا و زمین است می ھای آسمان ه نزد او خزانهکذاتی  الله

ه جنت از کند کمن! به جنت داخل شو، وقتی داخل جنت شود گمان 
اند مالامال است، و حوران بھشتی ازدواج  دهرکه قبل از وی سبقت کمردمی 

اند و  ھای خود قرار گرفته گوید: ربم! مردم در مقام اند، پس می ردهک
اند، پس حال من چگونه خواھد شد؟  ھای خود را دریافت نموده پاداش
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گوید: ای فرزند آدم! چه چیز ترا از من راضی خواھد نمود؟ آیا  می الله
ی از بادشاھان دنیا باشد؟ کی کبه اندازه مل ه برایتکراضی خواھی شد 

گوید: این و مانند آن تا پنج برابر  می گوید: ای ربم! راضی ھستم، الله می
گوید: این و ده چند آن  می گوید: راضی ھستم ای ربم، الله مر تراست، می

آن  ه نفست بخواھد، و چشمت لذت یابد. بعد ازکتراست، و تراست آنچه 
ه دلت آرزو کگوید: ای بنده من! بخواه از من آنچه  میبرایش  الله
 خواھم، الله گوید: ای ربم! فلان و فلان چیز از تو می ند؟ پس میک می
گوید:  می گوید: فلان چیز.. الله ردم، میکگوید: ھمه آن را برایت عطا  می

رسد و دیگر  تمام آرزوھایش به پایان میه کھنگامی  ردم برایت..کعطا 
ام! آیا فلان چیز را  گوید: ای بنده می خواھد الله ز او نمیچیزی ا

ه در کھای  به رحمت و مھربانی ارحم الراحمین بنگرید! نعمت خواھی؟ نمی
گوید: آیا فلان نعمت را از من  آورد و می یاد بنده نیست به یادش می

گوید: آیا فلان نعمت را  می خواھم، الله گوید: آری ربم می خواھی؟ می نمی
ھا را  خواھی؟ از من فلان چیز را بخواه، بعد ازآن ھمه این نعمت از من نمی
به او دستور  رسد، سپس الله ه آرزوھایش به پایان میکدھد تا آن برایش می

به قصرش داخل وقتی که ھایش داخل شود،  ه به قصرھا و خانهکدھد  می
گویند:  شوند و برایش می زد وی داخل میشود دو تن از زنان بھشتی ن می

ه ترا برای ما زنده ساخت، و ما را برای تو زنده کرا  حمد و ثنا الله
نگرد و  ه به وی داده شده است میکھای  گردانید، بعد از آن به نعمت

ه بمن کھا داده نشده  سی این نعمتکه به ھیچ ک گوید: سوگند به الله می
 داده شده است.

مترین اھل جنت است از حیث مقام و درجات، وقتی کن این داستا
ترین اھل جنت از نگاه منزلت سوال نموده بود  مکرب خود را از  ÷موسی
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 یست؟ اللهکشنید گفت: ربم! پس بلندترین اھل جنت از حیث منزل 
یف کرامت ایشان را بدست بلا که کاند  سانیکگوید: ای موسی! آن گروه  می

سوگند به  مھر نھادم پس ھیچ چشمی ندیده... ردم و بدانکخود غرس 
ھیچ چشمی آن را ندیده است و نه ھیچ گوشی آن را شنیده است، و  الله

ه کنه در ھیچ قلبی تصور مثال آن گذشته است، عالی مرتبه است ذاتی 
یزه کھای آن نیز پا یزه است و نعمتکصاحب پادشاھی است، این جنت پا

ھای دیگر آن دار السلام و  لا زوال است، نامھای آن ھمیشه و  است، و نعمت
ھای اھل آن از  ر ایمان و قرآن است، شانهکلش جنت المأوی است، و منزلگاه

ھای آن خشتی از طلا و  خالص است، عمارت کشان از مش ھای طلا و عرق
ھای آن از لؤلؤ و زبرجد و یا از نقره و یا از طلای  خشتی از نقره است، و قصر

رده شده کمال بنا کچنان از در و یاقوت در غایت حسن و  خالص است، ھم
ھای آن در و  خالص و یا زعفران است، سنگریزه کاست، و گِل آن از مش

ه از آھوان کی کآن از زعفران و یا مش کشده است، خا ردهکیاقوت پراگنده 
است  کھا در جریان است، پا ھای آن بدون حفره گرفته شده است، دریاچه

ه ک ھای ایشان چنان ھا نگه داشته است، از زیر قصر ه آن را از سیلابکذاتی 
ھای آن چیزی  ه از آب نھرکشود غیر از این ھا بیرون می بخواھند چشمه

ھای از عسل خالص و آب و شراب و شیر در آن در جریان است،  یاھد، جوکب
ی کو عظمت و بزرگی و عزت و پا که صاحب ملکی مر ذاتی را است کپا

ارا و پنھان است، که شنوای ھمه آوازھای آشکاست، و حمد و ثنا مر ذاتی را 
رده شده و ستوده شده و کی یاد کو او ذات یگانه عبادت شده و ذات به پا

ی مر تراست کم اول و آخر ھمه مر او راست، پاکستنده قرآن است، و حفروفر
ھای  شان رازھا و خبر ای صاحب عظمت و پادشاھی. مشتاقان جنت با رب

 نند.ک ه ھرگاه به جنت دست یابند به غیر آن ھرگز توجه نمیکدارند، بل



 

 

 

 حارثه بن سراقه
ه سیره نویسان کحارثه ابن سراقه پسربچه انصاری داستان عجیبی دارد 

 ج تاب صحیح البخاری آمده است، رسول اللهکاند و اصل آن در  آن را نوشته
مردم را به بیرون شدن به سوی بدر دعوت نمود، مادرش او را به اندازه 

رسید و از ایستاد شدن ت ه از وزیدن باد خفیف بسوی او میکدوست داشت 
شد و  در گرمی آفتاب بر او خوف داشت، و اگر پیش روی او ایستاد می او

ه حارثه کرد، مادرش آرزو داشت ک خواست از وی دریغ نمی جان او را می
ند تا فرزندان او را به چشم خود ببیند، روزی پیش روی مادرش کازدواج 

 ج خواھی؟ گفت: رسول الله میبایستاد و گفت: مادر! گفت: فرزندم چه 
خواھم با ایشان  اند و البته می مردم را به بیرون شدن به جنگ دعوت نموده

فراق و  بسوی جنگ بیرون شوم، مادرش گفت: فرزندم! سوگند به الله
جدایی از تو برایم بسیار سنگین و دشوار است، فرزندم! نزدم بمان و مرو، 

خواست  داد و از وی اجازه می بوسه میپاھای مادرش را  ھا و دست سحارثه
، ن سوگند به اللهکلی ه مادرش او را اجازه داد و گفت: فرزندم! برو وکتا آن

ه تا بازگشت تو از خوردنی و نوشیدنی لذت ببرم، بعد از آن کنم ک گمان نمی
رد و از کاش بسته  ھایش را به دست خود پوشانید و سلاحش را به شانه لباس

 سه گرفت سپس در مقابل چشمانش از نزد وی رخصت شد،اش بو پیشانی
مسلمانان نزد چاه بدر رسیدند و در آنجا مواضع خود را اتخاذ ه کھنگامی 

دچار  سآرائی نمودند، حارثه فار صفکر کر مسلمانان با لشکردند و لشک
تشنگی سخت شده بود قصد چاه بدر را نمود تا از آن آب بنوشد، وقتی ھردو 

رد و از آن آب بیرون نمود تا تشنگی خود را کبه چاه دراز دست خود را 
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ه مسئول پیره چاه بود تا کنجار  ش نماید ناگھان صحابی از قبیله بنیکفرو
لیف و اذیت مسلمانان شوند و یا کفار نیایند و بر چاه تسلط نیابند تا سبب تک

ه که سبب ضرر آنان گردد، وقتی حارثه را دید کچیزی را در چاه افگنند 
فار است گفت: پناه به کتن از که یکت است گمان نمود کبسوی چاه در حر

ند، تیری را گرفت و کخواھد آب چاه را بر ما فاسد  افر میک، این الله
توسط آن با قوت تمام حارثه را ھدف قرار داد، تیر در میان سینه و گردن او 
اصابت نمود، حارثه از شدت گرمی تیر فریادی بر آورد و به زمین افتاد و صدا 

بود سخن گفتن نتواند، ولی ھیچ  کم برسید، و نزدیکمکرد: ای مردم به ک
فار باشد، بعد از آن کتن از که یکدند رد چون گمان نموکن کمکسی به او ک
وشش نمود تا تیر را از بدنش بیرون نماید ولی جسم او ھمراه تیر پاره ک

 ه بمرد.کنمود تا آن ھایش شنا می گردید و درمیان خون
ند، وقتی به او کشد تا حال او را معلوم  کدار به او نزدی بعد از آن پیره

، رسول حول ولا قوة إلا باالله لااست، پس گفت:  سشد دید حارثه کنزدی

زمانی که را از جریان اطلاع دادند او قاتل را عفو نمود، بعد از آن  ج الله
گشتند زنان شوھران خود را و اطفال پدران و  سوی مدینه برمی مجاھدان به

بردند، درمیان  پیره زنان فرزندان خود را نزد دروازه ورودی مدینه انتظار می
ه چشم انتظارش به کم پیره زنی و بیوه داغ دیده نیز بود این انبوه و ازدحا

ره مقدم فرزندش بود، وقتی مسلمانان به مدینه منوره رسیدند اطفال در 
ردند، و زنان به طرف ک شان از ھم سبقت می ملاقات نمودن پدران

شتافتند ولی  شان می دویدند، و پیره زنان بسوی فرزندان شان می شوھران
ی پی کھای مجاھدان ی انتظار فرزندش چشم به راه بود، دستهمادر حارثه به 

شد، مادر حارثه  دیگر رسیدند ولی حارثه بن سراقه درمیان ایشان دیده نمی
دید و انتظار جگر گوشه خود را  در زیر آفتاب گرم و سوزان به ھرسو می

ھای از روز بخاطر  گی داشت، ساعت ه روزھا بخاطر آمدن او آمادهکبرد  می
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رد، صبح و شام یاد او بر ک آمدن او تیاری نموده بود و اخبار او را جستجو می
آمد و یا به سفر بیرون  ه از سفر میکزبانش جاری بود و از ھر شخصی 

رد و سلام ک پرسید و به رفقای او به دستش اشاره می شد راجع به او می می
 داد.  می

ه کته شده.. ھای ریخ کپس چقدر دلچسپ و عجیب است! چه بسا اش
زن مملو از  ھای پیره ند.. چشمکخواھد از آن سبقت  ھای دیگری می کاش
دید.. و چون میل و شوق او را بسوی  بود و از میان انبوه مردم می کاش

شد..  می کشید.. و چون رشته صبر جمیل به گسستن نزدیک خود می
آورد  نش مینمود و او را به گما یر میکخویشتن را به ملاقات و وصال او تذ

رد.. و چه بسا آدم مشتاق و بیقرار از محبوب خود صبر ک ن گمان نمیکلی
 شد.ک ن آتش غم و اندوه در قلبش زبانه میکند لیک می

ور بود، فرزندش را درمیان  حزن و اندوه در قلب این پیره زن شعله ،آری
 ندید، پسھا  آن رد ولی ھرگز او را درمیانکھای انبوه مردم سراغ  دسته

ه از این سفر برگشته بود از دستش گرفت و برایش کتن از اصحاب را کی
شناسم، به او چه  شناسی؟ گفت: آری می گفت: آیا حارثه ابن سراقه را می

قرابت داری؟ گفت: من مادرش ھستم، گفت: تو مادر حارثه ھستی؟ گفت: 
ا او بطلب زیر بلی من مادر حارثه ھستم، گفت: اجر و پاداش او را از الله

خبر مرگ او را شنید جنت را بیادش آورد و ه کھنگامی  شته شده است،ک
برای شھداء آماده نموده است بیادش آورد گفت:  ه اللهکآن چیزھای را 

ند، صحابی گفت: ک بر فرزندم شھید شده و در جنت به من شفاعت میکالله ا
افران که فرزندت شھید است؟ پیره زن گفت: چرا؟ آیا او را کنم کگمان ن

ه جنگ بین کشته نشده کاند؟ گفت: نی. گفت: فرزندت در حالتی  شتهکن
ه کشته نشده کفار مشتعل بود؟ پیره زن گفت: آیا او در حالتی کمسلمانان و 

رد؟ گفت: نی. ک بیرق اسلام را برافراشته بود و از مقدسات آن دفاع می
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جا است؟ گفت: کشته شده است و فرزندم حارثه کس چگونه گفت: پ
شته که او را کسی کشته شده است، و کفرزندت حارثه قبل از شروع جنگ 

است مردی از جمله مسلمانان است، و فرزندت حارثه در جنگ ھرگز سھم 
نم کنداشت، پیره زن گفت: قصدت چیست آیا او شھید نیست؟ گفت: گمان ن

او را به جنت داخل نماید، وقتی پیره زن  شاید الله نکه شھید باشد، لیک
جا تشریف دارند؟ کدر  ج این سخنان صحابی را شنید گفت: پس رسول الله

بر  کاشه کحالی  آید، پس مادر مصیبت رسیده در ه میکگفت: اوست 
ت کدر حر ج شان بسوی رسول اللهکشان کاش جاری بود با پاھای  چھره

ه جاری که روح او بود کاو نبود بل کداشت اش شد (آنچه بر چھره سیلان
قرار  ج ریخت) بعد از آن پیش روی رسول الله ھا می شده و بصورت قطره

بسوی او دید و پرسید: خود را معرفی دارید؟ گفت:  ج گرفت رسول الله
خواھی ای مادر حارثه؟ گفت: یا  گفت: چه می ج مادر حارثه. رسول الله

گاھی دارید، به  رسول الله! تو و سائر مردم از محبت من نسبت به حارثه آ
ه حارثه کشته شده است، ای رسول الله! بمن بگو که حارثه کمن گفته شده 

رد و اگر در جھنم است کجا است؟ اگر در جنت است صبر خواھم کحالا در 
ردن و گریه کرد، (قصدش نوحه کخواھم ه من چه کبیند  می یقیناً الله

بار دیگر  ج ردن است و این عمل در آن ھنگام حرام نبود) رسول اللهک
ه قبلاً کبسوی وی دید و گفت: چه گفتی ای مادر حارثه؟ گفت: چیزی 

پیغمبر مھربان و دلسوز باز بسوی این زن سالخورده  شنیدی ای رسول الله،
رده است، و خستگی و کاو را خورد  پیری لان سالی وکه کنگریست، زنی 

رده و اشتیاقش به دیدار کم کماندگی او را ضعیف نموده و صبرش را 
ه فرزندش پیش رویش باشد تا او را کفرزندش به طول انجامیده، و آرزو دارد 

ه مرگ به سراغش بیاید در آغوش بگیرد و بوی خوش او را ببوید کقبل از این
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 کم شود، پاھایش بلرزید، زبانش بسته شد، اشاگرچه به قیمت زندگی او تما
ھایش  از چشمانش جاری گشت، عمرش بسیار زیاد شده بود، استخوان

شده  کو ضعیف شده بود، پشتش خم شده بود، پوست بدنش خش کباری
 ج ھایش را بلند نموده بسوی رسول الله بود، آواز در گلویش بند شده، چشم

ه از روی خواھشات سخن ک، پیغمبری شنود ه چه جوابی از وی میکدید  می
زاری  ج رسول اللهه کھنگامی  ه سخنان او از منبع وحی استکگوید بل نمی

ه کاو را دید بسویش نظر افگند و از وی پرسید: چه گفتی؟ گفت: آنچه را 
جنت نیست  کشوی ای مادر حارثه، ی کگفت: ھلا ج شنیدی؟ رسول الله

فردوس اعلی رسیده است، و سقف آن عرش ھا است، و حارثه به  ه جنتکبل
الله رحمان است، بالای ھر جنت جنتی قرار دارد و فردوس رحمن سقفش 

پیره زن آزاد بشارت پیغمبر را شنید ه کھنگامی  است، عرش الله
ید و استقامت و استواری خود را دریافت و گفت: ای کھایش خش کاش

جنت است، پس گفت: الله رسول الله! حارثه در جنت است؟ گفت: بلی در 
اش برگشت، و انتظار مرگ خود  بر بعد از آن این مادر زخم خورده به خانهکا

مال و غنیمت را  ج جا نماید، و از رسول اللهکنمود تا او را با فرزندش ی را می
ه در صورت جنتی بودن فرزندش کتقاضا ننمود و طالب شھرت و نام نشد بل

یزه آن بخورد و در زیر کھای پا از میوهه کبه جنت راضی گردید، جنتی 
تر و تازه است و   شان ھای ه چھرهکدرختان انبوه آن ھمراه با مردمی 

شان بیننده است، و چرا پاداش ایشان چنین نباشد  شان بسوی رب دیدگان
و دیده  کثرت روزه داشتن خشکشان از  ه بسا اوقات گلوھایکحالان
ا از حرام بستند و بخدمت الله غالب و بود دیدگان خود ر کشان غرق اش گان

ھای آن  شان از نعمت ھای رب بسیار دانا مشغول بودند، پس ایشان در باغچه
ه ک ھر جایی یه زنندکھای نھاده شده روبروی ھم ت اند، بر تخت مند بھره

ھایشان از محبت و شوق  ه قلبکنی درمیابی کدرمیان گروھی صالحان سیر 
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شان را بخود مشغول داشته است و  ھای ت نفسجنت لبریز است و شوق جن
 ،ه به ھیچ چیزی غیر از جنتکشان به آن گره خورده است تا آنجا  ارواح

ل را بخاطر رسیدن به آن برای خود کارزش قایل نیستند، و ھر سختی و مش
 آسان گرداندند.



 

 

 

  بن الدحداحثابت 

ه آن را بخاری و مسلم روایت کقصه دلچسبی دارد  سثابت ابن الدحداح
ھا به باغ شخص  ه از سالکاند: یتیمی از جمله انصار باغی داشت  ردهک

دیگری پیوست بود، روزی این یتیم تصمیم گرفت دیواری درمیان باغ 
ار شروع نمود درخت خرمایی در کند، وقتی به کخودش و باغ آن شخص بنا 

راه دیوار او واقع شد پس نزد صاحب باغ رفت و از وی خواست تا آن درخت 
ه از آن اوست به وی بدھد زیرا مانع دیوار او شده است، صاحب باغ کرا 

ه این درخت بتو ندھم، یتیم گفت: ای برادر! این ک گفت: سوگند به الله
ھرگز چنین  بده، گفت: سوگند به الله درخت را یا مفت و یا به قیمت بمن

رفت و جریان را به وی عرض نمود، و  ج نم، یتیم نزد رسول اللهکاری را نک
ه از این درخت کند که به صاحب باغ سفارش کخواست  ج از رسول الله

 ،خواھد درمیان باغ خود و آن شخص بسازد ه میکواگذار شود تا دیواری را 
ه صاحب باغ را به حضور او فرا کامر نمودند  ج مستقیم شود، رسول الله

 خواھد، می ج خواند، یتیم رفت و به صاحب باغ گفت: ترا رسول الله
بسوی او متوجه شد و گفت: باغ تو  ج صاحب باغ آمد رسول اللهه کھنگامی 

ند تا باغ خود کخواھد دیواری اعمار  در جوار باغ رفیقت واقع است و او می
شود واقع  ه مربوط به تو میکزد و در راه دیوار درختی را از باغ تو جدا سا

شده آن درخت را به برادرت بده، صاحب باغ گفت: نی یا رسول الله، گفت: 
آن درخت را به برادرت بده، گفت: نی یا رسول الله، گفت: آن درخت را به 

فرمود: آن درخت را  ج برادرت بده، گفت: نی یا رسول الله، پس رسول الله
بده و برای تو درختی در جنت است، گفت: نی یا رسول الله، رسول  به وی
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وت اختیار نمود زیرا بیشتر از این چه بگوید، در جمله صحابه کس ج الله
را  ج وقتی او این پیشنھاد رسول الله سشخصی بود به نام ابو الدحداح

شود، و  درخت در دنیا درختی در جنت داده می که به عوض یکشنید 
ه شخص کاست » طوبی«انسان امروز یا فردا خواھد مرد، از آن جمله درخت 

 ستواند، ابو دحداح سوار در سایه آن صد سال سفر نماید آن را پیمودن نمی
وقتی این مژده را شنید صبر نتوانست و از جای برخاست و گفت: یا رسول 

نم آیا که اگر این درخت را از او بخرم و به فلانی صدقه الله! بمن خبر بد
فرمودند: بلی ترا  ج برای من درختی در جنت داده خواھد شد؟ رسول الله

ھای  ر فرو رفت و مال و داراییکدر تف سدرختی در جنت است، ابو الدحداح
شود توسط آن صاحب  ه میکبھتر است  کدام یکآورد تا  خود را به خاطر می

ند و آن درخت را از وی بستاند سپس به یتیم بدھد، به کا راضی درخت ر
ه دارای ششصد درخت خرماست که در مدینه منوره باغی دارد کیادش آمد 

ثر تاجران مدینه آرزوی خریدن آن کو در آن خانه و چاھی ھم وجود دارد و ا
صاحب باغ را بسوی خود خواند و گفت: آیا باغ مرا  سرا دارند، ابو دحداح

سی وجود کام، آیا  آن را دیده ،ی؟ گفت: بلیا ه در فلان جای است دیدهک
ه میوه لذیذ دارد ندیده باشد و یا نشناسد؟ ابو که ھمچو باغی را کدارد 

گفت: ھمه آن باغ را بگیر و این درخت را بمن بده، آن باغ را به  سالدحداح
بمن بده،  ه در آن است بگیر و این درخت راکشمول خانه و چاه و ھرچه 

به ھا  آن هکدید سپس متوجه حاضرین شد  سصاحب باغ بسوی ابو الدحداح
دھند، گفت: بلی باغت را گرفتم و درخت را بتو دادم،  این معامله گواھی می

بسوی یتیم نگریست و گفت: این درخت از طرف من برای تو  سابو الدحداح
آن ابو الدحداح روی به رد، بعد از کھدیه است آن را بپذیر، یتیم آن را قبول 

نمود و گفت: یا رسول الله! حالا برای من درختی در جنت  ج رسول الله
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بِى  ردََاحٍ  عَذْقٍ  مِنْ  َ�مْ «فرمودند:  ج است؟ رسول الله
َ
حْدَاحِ  لأ نََّةِ  فِى  الدَّ

ْ
 .»الج

، راوی »ھای پُر از خرما برای ابو دحداح در جنت است چه بسا خوشه«
ه کبار و دو بار نی بلکاین جمله را ی ج : رسول اللهگوید ) میسحدیث (انس

از آنجا خارج شد و به باغ رفت  سه ابو الدحداحکنمود تا آن رار میکبار بار ت
وبید آواز کشد، وقتی دروازه باغ را کتا بعضی سامان خود را از آن بیرون 

اند، قصد داخل  تیری ه در داخل باغ مشغول ساعتکخانم و اطفالش را شنید 
ه وارد باغ شود و به کشدن به باغ را نمود ولی نفسش آن را تحمل نداشت، 

ه کھمسر و اولاد خود بگوید از باغ بیرون شوید، ما باغی نداریم، این باغی 
ونت کآوری نمودیم تا در آن س ھای دراز بخاطر خریدن آن مال جمع سال

چشم زدن از دست ما  کنیم و بعد از ما برای اولاد ما باقی بماند حالا به یک
ند، که اولادش را از فراخی بسوی تنگی بیرون کبرود، تحمل آن را نداشت 

وبید ولی توان داخل شدن در آن را نداشت پس به ک دروازه باغ را بار بار می
آواز بلند از بیرون باغ فریاد نمود: ای مادر دحداح! ام دحداح در داخل باغ 

باغ از ه کحالی  شود در وز وارد باغ نمیه چرا ابو دحداح امرکتعجب نمود 
گفت: از باغ بیرون  سیا ابو الدحداح، ابو الدحداح کآن اوست، گفت: لبی

یقیناً باغ را  ،گفت: بلی سشوید، گفت: از باغ بیرون شویم؟ ابو الدحداح
گفت: به ربم به درختی در  سی فروختی؟ ابوالدحداحکفروختم، گفت: به 

بر، بسیار بیع سودمند است ای ابو کفت: الله اجنت فروختم، ام دحداح گ
دحداح، داخل نشو، ضرورت به داخل شدن تو نیست، بعد از آن اطفال خود 
را گرفت تا از باغ بیرون شوند، وقتی به دروازه باغ رسیدند ام دحداح پسران 

ھای آنان پرداخت و آنچه از میوه پیدا  به تفتیش جیب رد وکخود را ایستاد 
گفت: حالا این میوه از  نھاد و می گرفت و در داخل باغ می را می رد آنک می

 م سن او درکی از اطفال کما نیست، این خاص برای رب جھانیان است، ی



 مشتاقان جنت   ٣٠

 

گرسنه بود و در وقت بیرون شدن از باغ چیزی در دھانش بود و ه کحالی 
و  ردکه در دھانش بود آن را بیرون کرد و خرمای کخورد او را نیز ایستاد  می

ه مال رب عالمیان است، بعد کدر باغ نھاد و گفت: این میوه مال ما نیست، بل
از آن از باغ بیرون شدند، ابو دحداح با ھمسر و اطفالش باغ و درختان و 

ھا بسوی  شان و از باغیچه گفتند و از معیشت دنیا کھا را تر ھا و سایه میوه
ه قربات روی آوردند، در ھا منتقل شدند، خواھشات را فروگذاشتند و ب تنگی

شان  شان دیدند، و در راه رضای رب شان تشنگی و گرسنگی را بخاطر رب دنیا
رد تا او با کاری کچنین  سردند و یا فروختند، ابو دحداحک کھرچیز را تر

یه زنان کھای آن ت ھای بھشت بر بالای تخت ھمسر و اولادش در سایه

صۡ  إنَِّ ﴿ بنشینند.
َ
ٰ  شُغُلٖ  ِ�  مَ وۡ ۡ�َ ٱ نَّةِ �َۡ ٱ بَ َ�ٰ أ زۡ  هُمۡ  ٥٥ كِهُونَ َ�

َ
 ِ�  جُهُمۡ َ�ٰ وَأ

 ٱ َ�َ  لٍ ظَِ�ٰ 
َ
�ۡ ٓ ٰ  �يِهَا لهَُمۡ  ٥٦ ونَ  ُٔ مُتَِّ�  �كِِ رَا ا وَلهَُم كِهَةٞ َ� عُونَ  مَّ  مٞ سََ�ٰ  ٥٧ يدََّ

 ].۵۸-۵۵[یس:  ﴾٥٨ رَّحِي�ٖ  رَّبّٖ  مِّن ٗ� قَوۡ 
شادانند (و بیخبر چنین روزی، سخت سرگرم خوشی، و  بھشتیان در«

اند). آنان و ھمسرانشان در  ھای الله ازغم واندوه دیگران، و خندان از نعمت
ھای  اند. برای آنان در بھشت میوه ھا تکیه زده ھای پر و فراخ، بر تخت سایه

فراوانی است. و ھرچه بخواھند در اختیار ایشان خواھد بود. از  لذت بخش و
 .»شود تھنیت گفته میسوی رب مھربان، بدیشان درود و 

ۡ ٱ إنَِّ ﴿ ٰ  ِ�  مُتَّقِ�َ ل ٰ  ١٧ وَنعَيِ�ٖ  تٖ جَ�َّ ٓ  كِهِ�َ َ� ٰ  بمَِا ٰ  رَ�ُّهُمۡ  هُمۡ ءَاتٮَ  رَ�ُّهُمۡ  هُمۡ وَوَقٮَ
ْ  ١٨ حِيمِ �َۡ ٱ عَذَابَ  ْ ۡ�َ ٱوَ  ُ�وُا ۢ هَنِٓ�  ُ�وا ٰ  �َ  ِٔمُتَِّ�  ١٩ مَلوُنَ َ�عۡ  كُنتُمۡ  بمَِا � َٔ َ�َ 

رٖ  صۡ  ُ�ُ ِينَ ٱوَ  ٢٠ ِ��ٖ  ِ�ُورٍ  هُمَ�ٰ وَزَوَّجۡ  فُوفةَٖ� مَّ َّ�  ْ بَعَتۡ ٱوَ  ءَامَنُوا  ذُرِّ�َّتهُُم هُمۡ �َّ
�َۡ  نٍ �إِيَِ�ٰ 

َ
ٓ  ذُرِّ�َّتَهُمۡ  بهِِمۡ  نَاقۡ � َ�ۡ  وَمَا

َ
� َ�ۡ  مِّن َ�مَلهِِم مِّنۡ  هُمَ�ٰ �  بمَِا رِ�مۡ ٱ ُ�ُّ  ءٖ

مۡ  ٢١ رهَِ�ٞ  كَسَبَ 
َ
ا �ٖ وَ�َۡ  كِهَةٖ بَِ�ٰ  هُمَ�ٰ دَدۡ وَأ  �يِهَا زعَُونَ َ�تََ�ٰ  ٢٢ تَهُونَ �شَۡ  مِّمَّ
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ۡ
  وََ�  �يِهَا وٞ لغَۡ  �َّ  اسٗ كَأ

ۡ
َّهُمۡ  مَانٞ غِلۡ  هِمۡ عَليَۡ  وََ�طُوفُ ۞ ٢٣ �يِمٞ تأَ �َّهُمۡ  ل

َ
 لؤُٞ لؤُۡ  كَ�

كۡ  �ۡ  ٢٤ نُونٞ مَّ
َ
ٰ  ضُهُمۡ َ�عۡ  بَلَ وَأ ٓ  ضٖ َ�عۡ  َ�َ ْ قاَلوُٓ  ٢٥ ءَلوُنَ يتَسََا هۡ  ِ�ٓ  لُ َ�بۡ  كُنَّا إنَِّا ا

َ
 لنِاَأ

ُ ٱ َ�مَنَّ  ٢٦ فقِِ�َ مُشۡ  ٰ  نَاعَليَۡ  �َّ مُومِ ٱ عَذَابَ  نَاوَوَقٮَ  لُ َ�بۡ  مِن كُنَّا إنَِّا ٢٧ لسَّ
ۖ ندَۡ    ].۲۸-۱۷[الطور:  ﴾٢٨ لرَّحِيمُ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ هُوَ  ۥإنَِّهُ  عُوهُ

ھای فراوان جای  ھای بھشت و در نعمت اما پرھیزگاران درمیان باغ«
اند،  خوشحال است شاد و شان بد یشان داده برابر چیزھایی که ربدر  دارند. و

شان آنان را از عذاب دوزخ محفوظ و  تر از ا ین، این که) رب و (نعمت بزرگ
اید بخورید و بیاشامید، نوش  مصون داشته است. به پاداش کارھای که کرده

ھم چیده ھای ردیف و کنار  و گوارا یتان باد! ا ین در حالی است که در تخت
زنان سیاه چشم و درشت چشم زیبای بھشتی را ھمسرشان  اند، و تکیه زده

اند و  ایم). کسانی که خودشان ایمان آورده در کنارشان قرارداده ایم (و نموده
بھشت)  اند، (در فرزندانشان از ایشان در ایمان آوردن پیروی کرده

را در کنار  دلبند خود گان گردانیم (تا زاده شان را بدیشان ملحق می فرزندان
آنکه ما اصلاً از عمل آن  آنان لذت بیشتر ببرند) بی خود ببینند و از انس با

کسان چیزی بکاھیم (و از اندوخته پدران ومادران چیزی برداریم وبه 
 فرزندانشان بدھیم، ویا بدین وسیله بر حسنات فرزندان بیفزاییم و

که ھرکس در گروکارھایی است که  یاگناھانشان را از این راه بزداییم). چرا
شان  ای و گوشتی راکه بخواھند در اختیار کرده است. پیوسته ھرگونه میوه

گویی و یا وه  ھای (شراب طھور) راکه نه بیھوده گذاریم. آنان در آنجا جام می
سر  گیرند (و سرای در آن است و نه با گناه ھمراه است، از دست یکدیگر می

ند). پیوسته در گرداگرد آنان نوجوانان ایشان شو کشند و خوش می می
اند. انگار آنان (در صفا و پاکی)  (برای خدمتگزاریشان) در چرخش و گردش

کنند  ھای پنھان (در صدف) ھستند. پرسشکنان روی به ھمدیگر می مروارید
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با  ھای بھشت و الطاف بیکران الله ھا و خوشی ( و ھر یک از آنان از نعمت
گویند: ما پیش از این (در دنیا) در میان خانواده  گوید). می دیگری سخن می

وحساب و کتاب و خزاوسزای  وفرزندان مان بیمناک (از خشم الله
درحق ما لطف و مرحمت فرمود و از عذاب  قیامت) بودیم. سرانجام الله

سراپای شعله دوزخ مارابه دور داشت. ما پیش ازاین (در جھان، تنھا) او را 
نیکو و مھربان  کردیم. واقعاً او می خواندیم و فقط وی را عبادت د میبه فریا

 . »است
ھای دارند، آنان نه تنھا به بیدار  شان رازھا و خبر مشتاقان جنت با رب

ردن کدامنی و پرھیز از نظر کخوابی در شب و روزه داشتن در روز و پا
ه که به عزیزترین آنچه کردند، بلکتفا نکبسوی نامحرم و اشتغال به عبادات ا

شان  ه زندگیکشان است  ھای ه آن عبارت از نفسکآن بودند دیدند  کمال
بدان استوار است و آن را در راه بدست آوردن خوشنودی الله غالب و با 

 ش نمودند.کمت پیشکح



 

 

 

 ر بن الحمامیعم
لیف مسلمانان شدت یافت، زیرا مسلمانان نه به کغزوه بدر سختی و تدر 

ه در راه کاروان تجارتی قریش که بخاطر تصرف کفار بلکقصد جنگیدن با 
اروان تجارتی از که کبازگشت از شام بود بیرون شده بودند، آنان دریافتند 

با  رمه به قصد نبردکه مکر مجھزی از مکشان بدر رفته و قریش با لش چنگ
ضعف و قلت و بیچارگی یاران  ج رسول اللهه کھنگامی  آنان آمده است،

خواست و به حضور او ضعیفی و  کمکمدد و  خود را دریافت، از الله
ه کبیچارگی خود را عرض نمود و پیوسته مشغول دعا و تضرع بود تا آن

به نزد  ج امیابی مژده داد، بعد از آن رسول اللهکاو را به پیروزی و  الله
ھا  آن هکبسیار بیاندیشید، چون بدید ھا  آن یاران خود بیرون شد و به حال

ھای نماز صف  اند و به استقبال مرگ ھمانند صف ھای جنگ را پوشیده لباس
اند و از مال و منازل  اند، آنان در مدینه منوره اطفال خویش را گذاشته بسته

 ،کای گرد آلود و ساز و برگ انداند، با موھای ژولیده و پاھ خود جدا گردیده
آنان را به چنین حال بدید درمیان یارانش در  ج رسول اللهه کھنگامی 

دیدند بایستاد، بعد از آن آنان را به آواز رسا خطاب  ه ھمه او را میکمحلی 
ھا و  ه پھنای آن مثل پھنای آسمانکرد و فرمود: برخیزید بسوی جنتی ک

ی از شما کجان محمد به دست اوست ھیچ یه کزمین است، سوگند به ذاتی 
بجوید و  ند و پاداش آن را از اللهکفار بجنگد و صبر که امروز با کنیست 

او را  ه اللهکفار پشت گرداننده نباشد مگر اینکه از کشته شود کدر حالی 
ھای آنان  لمه جنت را شنیدند گوشکند، صحابه وقتی ک در جنتش داخل می

آنان بنام عمیر ابن الحمام برخاست و گفت: یا رسول الله! تن از کآواز داد، ی
فرمودند: آری جنت، گفت: فاصله بین من و جنت تنھا  ج جنت؟! رسول الله

فرمودند: آری.  ج شند؟ رسول اللهکفار) مرا بکه این گروه (کاین است 
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ه عبارت از طعام چاشت و کبر، بعد از آن چند دانه خرما کعمیر گفت: الله ا
اش بود از جیب بیرون نمود و با عجله چھار تای آن را بخورد تا  ناشته شب و

فار تقویه شود بعد از آن به متباقی (سه دانه) آن نظر افگند و کبه جھاد 
خورم این زندگی درازی است،  ه من این سه عدد باقی مانده را میکگفت: این

مود و نیام آن را این بگفت و آن را به زمین افگند و شمشیر از نیام بیرون ن
دفاع  فار انداخت و پیوسته از دین اللهکمیان  ست و خویشتن را درکبش
درخشید و بوی خوش آن را  رد و جنت در مقابل دیده گانش میک می
ه تن خون آلود به زمین افتاد، آری عمیر ابن الحمام از دنیا کبویید تا آن می

 کی روزانه و اعمال نیھا جبار پیوست، از روزه کرخت بست و به جوار مل
را بلند نمود، و در  ھای سحرگاھی مقام و منزلت او خود سود برد، و گریه

ھا جاری است، و این از مھربانی  ھای آن نھر ه از زیر قصرکجنتی مقیم شد 
ه اجر و پاداش آنان را بزرگ نموده و آنان کمت است، ذاتی کالله غالب و با ح

ن را از عذاب در امان داشته، آنان راست در آنا را دوستان خود نام نھاده و
 رٖ سِدۡ  ِ� ﴿ ه بخواھند، و پیوسته بر آنان افزون گردد.کچیزی  جنت ھر

 ۡ نضُو�ٖ  حٖ وَطَلۡ  ٢٨ ضُو�ٖ �َّ مۡ  وَظِلّٖ  ٢٩ مَّ ٓ  ٣٠ دُو�ٖ مَّ سۡ  ءٖ وَمَا ٰ  ٣١ كُوبٖ مَّ  كِهَةٖ وََ�
رۡ  وَفرُشُٖ  ٣٣ نُوعَةٖ مَمۡ  وََ�  طُوعَةٖ مَقۡ  �َّ  ٣٢ كَثَِ��ٖ  ٓ  ٣٤ فوُعَةٍ مَّ ا   إِ�َّ

ۡ
�شَأ

َ
ٓ  هُنَّ َ�ٰ أ  ءٗ إِ�شَا

بۡ  هُنَّ َ�ٰ فَجَعَلۡ  ٣٥
َ
تۡ  عُرًُ�ا ٣٦ َ�ارًا�

َ
صۡ  ٣٧ ارَابٗ �

َ
-۲۸: الواقعة[ ﴾٣٨مِ�ِ ۡ�َ ٱ بِ َ�ٰ ّ�ِ

در سایه درختان موزی به  اند. و خار آرامیده در (سایه درخت) سدر بی« ].۳۸
درمیان  اند. و ھمردیف و چین چین افتادهھایش روی  برند که میوه سر می

و در کنار آبشارھا  اند). ترده و کشیده (خوش و آسودهھای فراوان و گس سایه
دھد و  برند که زمزمه گوش و جان را نوازش می ھای روان (به سر می و آب

ھای فراوان  درمیان میوه بخشد). و منظره آن چشم انسان را فروغ می
در بین ھمسران ارجمند و  گردد. و شود و نه منع می ھستند. که نه تمام می

گذرانند). ما آنان را (در آغاز کار، بدین شکل زیبا و  گرانقدر (خوش می
ایم. آنان  ایم. ایشان را دوشیزه و نوجوان ساخته شمائل دلربا) پدیدار کرده
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ھمه جوان و طناز و) ھم سن و سال ھستند. (ھمه  شیفتگان (ھمسر خود، و
 .»ھای ششگانه) متعلق به سمت راستیھا است متاین نع

 شان ه ربکھای دارند، به ھر پیمانه  شان رازھا و خبر مشتاقان جنت با رب
نند و پاداش آن را کالیف سازد به ھمان پیمانه صبر کرا دچار ابتلا و تھا  آن

گان است،  دھنده  تر از انعام تعالی بزرگ از وی بخواھند، پس الله سبحانه و
ه بندگانش با او مفت و بلا عوض معامله داشته کپذیرد  ز این را نمیھرگ

پوشاند، و ھیچ  دھد و گناھان آنان را می ه پاداش عظیم به آنان میکباشند، بل
رسد  خلد نمی ه در پایش میکلیفی و یا مرضی و حتی خاری کمسلمانی را ت

استان عجیب د کشود، حالا به ی رده میکم که چیزی از گناھان او کمگر این
 گوش فرادھید:





 

 

 

 زنی از اهل جنت
ه وی روزی کرباح روایت نموده  بخاری در صحیح خود از عطا بن ابی

نیز سیاه سالخورده از نزد کایستاده بود،  بھمراه با عبدالله ابن عباس
بسوی عطا بدید و گفت: حالا زنی از اھل  بایشان عبور نمود، ابن عباس

دھم، عطا گفت: زنی از اھل جنت! سخن شگفتی  جنت را به تو نشان می
ه کگفت: بلی زنی است  باست از اھل جنت و درمیان ما! ابن عباس

الله، عطا با تعجب گفت: بلی آن زن ءشود ان شا ھرگاه بمیرد داخل جنت می
سیاه اشاره نمود و  کنیزکی ھمان به سو برا بمن نشان بده، ابن عباس

دام چیز ترا کسیاه زنی از اھل جنت است، عطا گفت:  کنیزکگفت: این 
گفت: این زن سیاه  به این زن از اھل بھشت است؟ ابن عباسکدانانند 

آمد و از بیماری صرع (جن گرفتگی) به  ج چند سال پیش به نزد رسول الله
ند تا که در حق او دعا کا نمود تقاض ج ایت نمود و از رسول اللهکاو ش
رد زیرا ک آمد و از او التماس می ج او را شفا بدھد، به نزد رسول الله الله

سی با او کھای سختی را متحمل شده است، نه  ھا و رنج از این مرض عذاب
اند، اطفال او  نشیند و مردم از او در ھراس سی با او میکند و نه ک ازدواج می

، درمیان مردم حالت صرع (جن گرفتگی) به وی عارض نندک را تعقیب می
ھا و مجالس این حالت به او رونما  وچهکھا،  ھا، بازار شود، درمیان خانه می
نند، از ھمچو ک ه آنان از ھمنشینی با او وحشت احساس میکشود تا آنجا  می

ه به نزد پیغمبر مھربان و دلسوز آمد و پیش روی او کزندگی خسته شده تا آن
ه کن کیاد برآورد و گفت: یا رسول الله! من به صرع مبتلایم پس دعا فر

ه به یاران خود درس صبر کخواست  ج مرا شفا بدھد، رسول الله الله
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ترا شفا خواھد داد  نم و اللهک بدھد پس فرمود: اگر خواسته باشی دعا می
ن پس برای تو جنت است، یعنی اگر خواسته کو اگر خواسته باشی صبر 

ن جنت را برایت تضمین کدھد لی شفایت می نم و اللهک باشی دعا می
نم و تو مثل باقی مردم خواھی بود و اگر خواسته باشی به ھمان حالت ک نمی

دید و  ج سوی رسول الله به کنیزکابتلا بمانی پس تو از اھل جنت ھستی، 
 ھمان سخن قبلی خود را ج چه گفتی ای رسول الله! رسول الله :پرسید

از سخنان خود فارغ شدند  ج رار نمودند، بعد از آن وقتی رسول اللهکت
ه صبر کر نمود و گفت: یا رسول الله! بلکدر باره حال و مرضش ف کنیزک

ه رسول الله کرا بار بار به عقلش پیش نمود  ج نم، او سخن رسول اللهک می
ه باشندگان کای اندوزی از این دنی گرداند: یا بھره او را بین دو چیز مختار می

امان آن ناامید کشوند، شاد شوند، خورندگان آن گرسنه می آن مریض می
ه او را بیازارد نه چیزی که در آن چیزی نیست کشوند، و بین سرایی  می

ه زیبای آن که عزت و وقار او را از بین ببرد، سرایی است کوجود دارد 
ان کصالحان و نی م است و برایکدرخشیده و قصرھای بلند آن قوی و مستح

 خوشگوار گردانیده شده است.
رد، و پس که صبر خواھم کبیمار گفت: یا رسول الله! بل کنیزکبعد از آن 

ه وفات نمود. و باید جسد او خسته و مانده کرد تا آنکاز آن تا وقت مرگ صبر 
ه جنت پاداش وی است، الله ک شود، و نفس او غمگین شود، در صورتی

شان  شان بدست آید و معبود شان دور شود و مطلوب بر، ماندگی و خستگیکا
ه کامل و تمام و احسان و گرامی داشت عالی کھای  راضی گردد، چه نعمت

ه در آخرت کترسیدند بخاطر این شان می ند، زیرا در دنیا از ربکشان  نصیب
 رستگار شوند.
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ٓ  ٣١ مَفَازًا مُتَّقِ�َ للِۡ  إنَِّ ﴿ عۡ وَ  �قَِ حَدَا
َ
تۡ  وََ�وَاعِبَ  ٣٢ ابٗ َ�ٰ أ

َ
  ٣٣ ارَابٗ �

ۡ
 اسٗ وََ�أ

ٰ  وََ�  �وٗ لغَۡ  �يِهَا مَعُونَ �سَۡ  �َّ  ٣٤ ادِهَا�ٗ  ٓ  ٣٥ ابٗ كِ�َّ ّ�كَِ  مِّن ءٗ جَزَا ٓ  رَّ  احِسَا�ٗ  ءً َ�طَا
 ].۳۶-۳۱[النبأ:  ﴾٣٦

دستیابی (به بھشت) بھره  مسلماً پرھیزگاران، رستگاری (از دوزخ) و«
 گردد). و انواع زرھا (بھره ایشان می ھای سرسبز، و گردد. باغ ایشان می

سال. و جام پراز شراب. بھشتیان در  دختران نوجوان نارپستان ھمسن و
نه دروغگویی و دروغگونامیدنی.  شنوند، و ای می بیھوده آنجا نه سخن پوچ و

و  ھا ای (برای برآورد خواست این پاداش رب تو است و عطیهء بسنده
 .»است) آرزوھای بھشتیان

ھا را آماده ساخته است، و به  برای ایشان در جنت قصرھا و تخت الله
ھا را  کھا و مل ھا و ملائکه را گماشته است، و جنت بچه خدمت آنان پسر

 به آنان سلام گوید، کبرای آنان حلال نموده است، و رب با عظمت و مال
گرسنگی و فقر و  ھا، و بر در برابر انواع مختلف امراض و بیماریه کآنانی 

شان و بر  ھا و پوشیده داشتن چشم تنگی و آفات و بر حفاظت شرمگاه
شان طلب  شان ھنگام سحرگاھان صبر نمودند، و مطلوب مناجات رب

 شان بود. خوشنودی رب

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ وا ٓ بۡ ٱ صََ�ُ ْ  رَّ�هِِمۡ  هِ وجَۡ  ءَ تغَِا قاَمُوا
َ
لَوٰ ٱ وَأ ْ  ةَ لصَّ نفَقُوا

َ
ا وَأ  هُمۡ َ�ٰ رَزَقۡ  مِمَّ

ِ  رءَُونَ وَ�َدۡ  وعَََ��يَِةٗ  �ِ�ّٗ  يّئَِةَ ٱ سَنَةِ �َۡ ٱب وَْ�ٰٓ  لسَّ
ُ
ارِ ٱ َ� ُ�قۡ  لهَُمۡ  �كَِ أ َّ� ٢٢  ٰ  تُ جَ�َّ

ٓ  مِنۡ  صَلحََ  وَمَن خُلوَُ�هَايدَۡ  نٖ عَدۡ  زۡ  �هِِمۡ ءَاباَ
َ
ٰ  جِهِمۡ َ�ٰ وَأ ۡ ٱوَ  تهِِمۡۖ وَذرُِّ�َّ  �كَِةُ مََ�ٰٓ ل

ارِ ٱ َ� ُ�قۡ  مَ فنَعِۡ  ُ�مۚۡ صََ�ۡ  بمَِا ُ�معَليَۡ  مٌ سََ�ٰ  ٢٣ باَبٖ  ُ�ِّ  مِّن هِمعَليَۡ  خُلوُنَ يدَۡ  َّ� 
  ].۲۴-۲۲[الرعد:  ﴾٢٤
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که (در برابر مشکلات زندگی و اذیت و آزار دیگران) بخاطر  کسانی و«
از چیزھایی  خوانند، و نماز را چنان که باید می ورزند، و شان شکیبایی می رب

 با کنند، و خرچ می بخشند و آشکار می بگونهء پنھان وکه بدیشان داده ایم، 
دارند. آنان (با انجام چنین کارھای  را از میان برمی ھا ھا بدی انجام نیکی

ای) عاقبت نیک دنیا که (که بھشت است) از آن ایشان است. (این  پسندیده
ھای بھشت است که جای ماندگاری (سرمدی و زیستن  عاقبت نیکو) باغ

، و آنان ھمراه کسانی از پدران و فرزندان و ھمسران خود بدانجا ابدی) است
ای برخوردار بوده)  شوند که صالح، (یعنی از عقاید و اعمال پسندیده وارد می
برند) و  جملگی در کنار ھم جاودانه و سعادتمندانه در آن بسر می باشند (و

ه بدانان کلائیند. (مآ شان) می به سلام ه از ھر سوی برآنان وارد (وکملائ
برید) به  خوشی بسر می خواھند گفت:) درودتان باد! (ھمیشه به سلامت و

استقامتی که (برعقیده و ایمان) داشتید.  سبب شکیبایی (بر اذیت و آزار) و
 .»و نعمت جاودان است) چه پایان خوبی (که بھشت الله

ده اند، و آنان به جنت بشارت دا ه مشتاقان جنتکاند  آنان صابرانی
ردند، و در کھای خود را پنھان  اند، پس بیماری را تحمل نمودند، و گریه شده

ه به جنات نعیم خوشحال کھا ریختند، و وقت زیاد نگذشته بود  کمحراب اش
ه کمسلمانان اھل عافیت در آخرت آن پاداش و جزای را وقتی که ند، دگردی
ھای اجسام آنان در دنیا به  ند بینند اگر پوستک به اھل بلا عطا می الله

رده شود کترین بلا و مصیبت بر آنان وارد  رده شود و بزرگکھا قطع  قیچی
ه به این که از اھل جنت شوند سھل و آسان است (جنات بلکدر راه این

ه دوستداران جنت در آن استوار کامتحان دشوار گوش فرا ده، امتحانی 
اند و به حاصل نمودن رضا و  شان مشتاق ان به ملاقات ربباقی ماندند، زیرا آن

 ه: کاند، زبان حال آنان بیانگر این است  خوشنودی او علاقمندان
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نی زیرا ک ه زندگی را خوش مزه و گوارا احساس نمیکسی ھستی کتو 
ه خشنود باشی و مردم خشمگین کسی نیستی کزندگی بیمار است، و تو 

بین جھانیان  من و توست درست و بین من و ه بینکباشند، و نیست آنچه 
خراب باشد، ھرگاه محبت و دوستی تو درست شود پس ھمه چیز آسان 

 خواھد شد. کاست خا کاست، و ھر آنچه بر بالای خا





 

 

 

 ج در دفاع از رسول الله
امتحان و ابتلای بزرگ بود،  کمحبان رب ی غزوه احد برای دوستداران و

ه کھنگامی  روایت نموده: سکامام مسلم در صحیح خود از انس ابن مال
سلمانان رو به فرار نھادند و ان بر مسلمانان غلبه یافتند دسته از مکمشر
شوفی کدر میدان جنگ در جای م ج شته شدند، و رسول اللهکھم  ةدست

سی ھمراه او باقی کتن مھاجر کصاری و یه جز ھفت تن انکباقی ماندند 
ی از دیگری کت شدند و یکان بسوی او در حرکنماند، پس دسته از مشر

 ج نند، وقتی رسول اللهکرا شھید  ج جستند تا رسول الله سبقت می
اند بسوی آن ھشت تن صحابی دید و  تکه بسوی او در حرکان را دید کمشر

براند پس او رفیق و دوست من در  فار) را از منکه اینان (کسی کفرمود: 
این بشارت پیغمبر را شنیدند، مردی از وقتی که جنت خواھد بود، آنان 

ان را از کشته شد و مشرکجمله انصار پیشقدمی نمود و آنقدر جنگید تا 
ان بار دیگر بسوی رسول کرد، مشرکمنع  ج شدن به رسول الله کنزدی
ه این کسی کبسوی یاران خود دید و گفت:  ج پیش آمدند، رسول الله جالله

فار را از من براند در جنت رفیق من است، صحابی دیگری پیشقدمی نمود ک
 جان بسوی رسول اللهکه مشرکشته شد، و ھر باری کان جنگید تا کو با مشر

آنان ه کسی ک گفت: به یاران خود می ج شدند رسول الله ور می حمله
شان در پیش روی  ه ھمهکاش او جنت است تا آنان) را از من براند پادک(مشر

ار را بخاطر داخل شدن در جنت و کشھید شدند، آنان این  ج رسول الله
 ترسیدن از شر و بدی روز حسرت و پشیمانی انجام دادند، وقتی الله
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شان نمود و به  اری و رشادت آنان را بدید از شر و بدی آن روز حفاظتکفدا

ٰ ﴿ دان نصیب فرمود:آنان روی خندان و دل شا ْ  بمَِا هُموجََزَٮ وا  جَنَّةٗ  صََ�ُ
تَِّ�  ١٢ �وحََرِ�رٗ   ٱ َ�َ  �يِهَا �َ  ِٔمُّ

َ
�ۡ ٓ  ١٣ �هَرِ�رٗ زَمۡ  وََ�  اسٗ شَمۡ  �يِهَا نَ يرََوۡ  َ�  �كِِ� رَا

 مِّن �يَِةٖ � هِمعَليَۡ  وَُ�طَافُ  ١٤ ِ�ٗ� تذَۡ  ُ�طُوُ�هَا وَذُلّلِتَۡ  لهَُاظَِ�ٰ  هِمۡ عَليَۡ  وَدَا�يَِةً 
ةٖ  �ۡ  فضَِّ

َ
۠  َ�نتَۡ  وَابٖ وَأ ْ  ١٥ قَوَارِ�رَا ةٖ  مِن قَوَارِ�رَا رُوهَا فضَِّ  ١٦ �دِيرٗ َ�قۡ  قدََّ

  �يِهَا نَ قَوۡ وَ�سُۡ 
ۡ
ٰ  �يِهَا انٗ َ�يۡ  ١٧ زَ�بَيًِ�  مِزَاجُهَا َ�نَ  اسٗ كَأ  ١٨ سَبيِٗ� سَلۡ  �سَُ�َّ

ونَ  نٞ َ�ٰ ولِۡ  هِمۡ عَليَۡ  وََ�طُوفُ ۞ ُ َّ�َ �ۡ  إذَِا �ُّ
َ
نثُورٗ  �لؤُٗ لؤُۡ  تَهُمۡ حَسِبۡ  تَهُمۡ رَ�  �ذاَ ١٩ �مَّ

يۡ 
َ
يۡ  َ�مَّ  تَ رَ�

َ
 ].۲۰-۱۲نسان: [الإ ﴾٢٠ كَبًِ�ا ٗ� وَمُلۡ  انعَيِمٗ  تَ رَ�

ابریشمین را  ةبھشت و جام اند، الله در برابر صبر که نموده و«
نه  کنند، و ھای زیبا و مجلل تکیه می کند. در بھشت بر تخت شان می پاداش

ھای (درختان)  یابند. سایه نه سوز سرمایی در آنجا می (گرمای) آفتابی و
ھای آنجا سھل الوصول و در دسترس  میوه افتد، و بھشتی بر آنان فرو می

میانشان به گردش در  ھای بلورین می ھای سیمین شراب و قدح است. جام
بھشتی) آنھارا درست به اند. (خدمتکاران  ھای بلورین که از نقره آید. قدح می

که آمیزه آن  دھند ھای شرابی بدیشان می اند. در آنجا جام اندازه لازم پیموده
ای که در بھشت است و  چشمهشوند از)  می ھا پر زنجبیل است. (این جام

گردند (و  ای میانشان می شود. ھمواره نوجوانان جاودانه سلسبیل نامیده می
انگاری که  رگاه ایشان را بنگری چنین میپردازند) که ھ شان می به خدمت

سرزمینی  مرواریدی غلتانند. ھنگامی که بنگری در آنجا نعمت فراوانی و
 .»فراخی و پادشاھی بزرگی را خواھی دید

ھای خویش را ھدیه دادند پادشاھان  ه جانکپس این ھشت تن از صحابه 
ت و راستی صداق ه با اللهکسی کاند، و  ھای جنت نشسته بر بالای تخت
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امل بدھد، پس آنان پادشاھان کجزای صداقت و راستی او را  ند اللهک
ھای قیمتی  که از دانه ھای اند، و بر بالای سرھای آنان تاج ھا نشسته بر تخت

چنان اقسام  دیبای لطیف سبز و ابریشم است، ھماست، و لباس آنان از 
ه ک کو بوی مششود،  شان جاری می ھای از بدن ھا و عرق آنان کخورا

در آن آمیخته نشده است، و اشتھای آنان به خوردن و  کچیزی غیر از مش
طعام در امتداد زمانه جاری است، در آنجا از آدم جنتی نه غایط و نه پیشاب 

شان  شان را در بالای سر و نه مخاط و نه لعاب دھن است، و آنان رب
آیا آواز  بیند، ود میه انسان ماھتاب را در بالای سر خکبینند بگونه  می

دھد، ای اھل جنت  ه از جنت جاودان خبر میکای  دھنده ایمان را نشنیده
برای شما از جانب رب شما وعده شده است و او وعده خود را حتماً پوره 

ی ما را روشن و تابان ھا ننده است، اھل جنت گویند: آیا چھرهک
ای؟  میزان سنگین نساخته ما را در پله کچنان آیا اعمال نی ای؟ ھم نگردانده

ای و به جنتت  داخل شدن به دوزخ نجات نه بخشیدهچنان ما را از  و ھم
ه کگاھی است  ن وعدهگوید: شما را نزد م می ای؟ الله داخل مان ننموده

رب  دھم، پس در این ھنگام تان می ت و مھربانی خود حالا آن را برایبه رحم
بینند، این روایت را مسلم در  ارا میکاش آش ردن پردهکخود را بعد از دور 

بود جنت  اگر دیدار رب در جنات نمی به الله قسم تاب خود آورده است.ک
ه ھیچ چیزی در این دنیا ک شد، قسم به الله شان خوشگوار نمی برای

 لذیذتر از شوق بنده به دیدار رحمن نیست.
اند  ھای دارند، آنان ھمچو ما بشر شان رازھا و خبر مشتاقان جنت با رب 

ن کار است، لیکشوند زیرا ھر فرزند آدم خطا ب خطا و گناه میکه گاھی مرتک
نند، و ترس از الله عزیز و جبار بر آنان غالب کایشان به توبه و استغفار عجله 

شان  ن پھلویکشوند لی ب میکه گاھی گناھی را مرتکاند  شود، آنان صالحانی
یاد شود  شان جدا شود و وقتی نام الله ھای خواب شب ھنگام از بستر
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ھای خویش را نزد محراب استوار داشتند و  ھای آنان بترسد، قدم قلب
ھای خود را به دروازه او بردند، بخاطر طلب آمرزش رحیم تواب، آنان  حاجت

لعب  ھای لھو و در میدان هکاند  تر از آنانی شان خوشبخت ھای در محراب
ه ھستند کنمایند، و اگر دیدگانت آنان را در موقفی  احساس خوشبختی می

اند تا به  تعالی بلند نموده سوی او ی خود را بهھا دسته کحالی  ببیند در
نندگان را کنندگان و عاجزی کآنان رحم شود به پیشگاه او جز فروتنی 

ند و ک ریزد و زمزمه می می که خود اشه بر گناکبینی  نبیند، و دیگری را می
ور و ه در آن مسرک حالییش جاری است، درھا که در محراب اشکبینی  می

: ای رب! ای رب! ما بندگان اند گان و گویندگان شاد در نعمت است، ندادھنده
ایم تا از تو آرزو  م، و تو بدان دانایی، و حاضر شدهجویی ایم و غیر تو را نمیتو

ه عطا و انعام تو که تو شایسته و اھل آنی، زیرا توستی کرا نماییم چیزی 
تواند، و ما را از تو صبری  نیاز از تو شده نمی ی از ما بیکبزرگ است، و ھیچ ی

گیرد غیر از تو بر ما خشم ه کسی ک ه بدان خود را تسلی بدھیم، وکنیست 
را  اللهی کی نداریم، پس پاکات راضی باشی با ه تو از بندهک در صورتی

تر از آن است، روزی  ه بزرگکه این موقف ھمانند موقف روز حشر بلکاست 
ات خود مباھات و فخر کشود و به مملو می که الله جبار در آن نزدیک

گوید: بندگان من به حضور من از روی  رم است، میکند و او ذات اک می
مین ھستم، رکرم الاکننده و اکاند، و من به ایشان احسان  محبت حاضر شده

ه امید که گناھان ایشان را بخشودم و آنچه را کگردانم  پس شما را گواه می
ھای خویش را به شدت محاسبه نمودند، و  نفس ردم.کداشتند به ایشان عطا 

ه دشمن کردند، و به جنگ ابلیس برخاستند، زیرا دریافتند کوھش کآن را ن
 ÷ه به آدمکآن دانست ه خود را برتر از کبزرگ آنان ابلیس است، دشمنی 

ر و فریب نموده او را از جنت بیرون نمود، کند، بعد از آن علیه او مکسجده 
شان  کرده ھلاکھمه را مھار  که جز شمار اندکبعد از آن سوگند یاد نمود 
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اند، وقتی شب پرده سیاھش را بر آنان افگند بیدار  نم، آنان مردمی عجیبیک
ردند و صفحات گناھان خود را مطالعه نمودند، پس عاجزی اختیار کخوابی 

 وبیدند و به او عذر نمودند.کردند و دروازه محبوب را ک





 

 

 

 ثعلبه بن عبدالرحمن

ه آن را ابو نعیم در کھا است گوش فرا ده  ترین قصه ه دلچسپکبه قصه 
بدان اشاره نموده  »الإصابة«آورده است و ابن حجر در  »حلية الأولياء«

باره جوانی از از آن ذکر نموده است، در »ثقات« است، ھمچنان ابن حبان در
ثعلبه ابن عبد الرحمن  نمود و بنام سال تجاوز نمی ۱۶ه عمرش از کاصحاب 

بیشتر از دیگران حاضر  ج لهه در مجلس رسول الک، جوانی مشھور بود
ی از اصحاب که وقتی حاجتی را از یکاین بود  ج شد، و عادت رسول الله می

فرستاد، روزی او را خواست و به  خواست این جوان را در پی آن می خود می
بیرون شد از نزد خانه  ج حاجتی فرستاد، ثعلبه وقتی از حضور رسول الله

دروازه خانه انصاری باز بود و در ه کالی ح رد درک تن از انصار عبور میکی
ه بر آن پرده آویزان بود، بسوی پرده کگوشه از منزل او حمامی وجود داشت 

ت داد چشمش به زنی کدید و از آن بویی به دماغش رسید، وقتی پرده را حر
و یا دو نظر او را بدید، بعد از آن  کند و یک ه در عقب پرده غسل میکافتاد 

فرستد و من  ارھای خود میکمرا به  ج ، رسول اللهگفت: پناه به الله
در مورد من  ه اللهک به الله بینم، قسم بسوی عورات مسلمانان می

بترسید از  رد، وکرد و مرا در زمره منافقان یاد خواھد کآیاتی نازل خواھد 
ه کاش نیز بھراسید  برگردد، و از برگشت به خانه ج ه به نزد رسول اللهکاین

در  ج سانی را بفرستد، رسول اللهکبه جستجوی او  ج مبادا رسول الله
 ج ه انتظار او طولانی شد و او نیامد، رسول اللهکانتظار ثعلبه بود تا آنگاه 

جاست؟ گفتند: یا رسول کگفت: یا عمر یا سلمان! ثعلبه ابن عبد الرحمن 
پیوسته  ج ضرورتی به وی پیش شده انتظارش را نما، رسول الله الله! شاید
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، سه روز او را انتظار نمود ولی او حاضر نشد، پس نمود تا دو انتظار او را می
نید، آن که او را جستجو کھدایت داد  ببه عمر و سلمان ج رسول الله

 ج باره به حضور رسول اللهردند و دوکرفتند و از او تفتیش  دو صحابی
ھای آن را  ھا و راه آمدند و گفتند: یا رسول الله! تمام شھر مدینه منوره و باغ

ردیم ولی اثری از وی نیافتیم، شاید به طرف راست و یا چپ مدینه کتفتیش 
ان دارد بعد از مدتی بیاید، بعد از آن روزھا گذشت و کمنوره رفته باشد و ام

جویای احوال او بود، اما ھیچ خبری از وی به دسترس او قرار  ج رسول الله
عده دیگر از صحابه امر فرمود:  و بنگرفت، پس دوباره به عمر و سلمان

نید، آنان رفتند و ثعلبه را ک ھای مدینه منوره سراغ بروید و او را در دشت
ردند، آنان به جستجوی آثار ک ھا جستجو و تفتیش می میان بیاباندر

رمه و مدینه منوره که مکمیان موھی درکثعلبه مشغول بودند ناگاه ھای  قدم
وه به مشاھده که آثار پا در اطراف آن کنظر آنان را به خود جلب نمود 

ه گوسفندان خود را کوه اعرابی را دیدند کرسید، و در قسمت پائینی  می
ار پا را ه آنان آثکی از این اعراب صحابه را دید کیه کھنگامی  چراندند، می
گفت: به  سبینند از آنان پرسید: به جستجوی چه چیزی ھستید؟ عمر می

باشد، اعرابی  ه دارای فلان و فلان صفت میکجستجوی جوانی ھستیم 
 سننده ھستید؟ عمرکگفت: شاید شما در جستجوی جوان بسیار گریه 

ن قصه آن جوان کدانیم لی ما از گریه او چیزی نمی گفت: قسم به الله
ه از مدت چھل کوه جوانی است کت؟ اعرابی گفت: یقیناً در قله این چیس

 سشنویم، عمر روز به این سو جز گریه و فریاد و استغفار چیزی از او نمی
آید و راه رسیدن بدانجا چگونه است؟  گفت: چه وقت از آنجا به پائین می

ود و ما ش اعرابی گفت: وقتی آفتاب غروب نماید از آنجا به نزد ما پائین می
نوشد  آمیزد و می و گریه می کدھیم و آن را با اش چیزی شیر برایش می

و متباقی صحابه در محلی  برود، عمر و سلمان وه بالا میکسپس به 
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نمودند، وقتی آفتاب غروب نمود،  ردند، و انتظار ثعلبه را میکخود را پنھان 
نده شده که پره از شدت گریه و زاری ھمانند چوجکوه پائین شد کجوان از 

آلود پاھای خود را  کسته و چشمان اشکبود، باسر افگنده به زمین و دل ش
ه به ک یه نزد اعرابکشان پائین شد تا آنکشان کبه روی زمین از غم و اندوه 

دادند رسید آنان به وی شیر دادند، وقتی شیر را به دھان خود  وی شیر می
اسه بر زمین کی از آن شیر بنوشید، و کچیزی اند نمود گریست و کنزدی

وه بالا رفت، عمر و کشان به کشان کنھاد، بعد از آن پاھای خود را 
با عجله بسوی او رفتند، ثعلبه وقتی آن دو را دید بترسید و  بسلمان

خواھد، گفت:  ترا می ج خواھید؟ گفتند: رسول الله گفت: از من چه می
دانیم، گفت: ای  تند: چیزی نمیخواھد، گف از من چه می ج رسول الله

رده باشد، گفتند: چیزی کدر مورد من آیاتی نازل  مردم! شاید الله
مرا با منافقان یاد نموده است، گفتند: چیزی  دانیم، گفت: الله نمی
طلبد، گفت: ای مردم! به من رحم  ترا می ج ن رسول اللهکدانیم، لی نمی

ترا  وه بمیرم، گفتند: سوگند به اللهکه در بالای این کنید، و مرا بگذارید ک
نند و آنان که او را رھا کنمود  نخواھیم گذاشت، و پیوسته از ایشان آرزو می

ه او را برداشته به مدینه منوره بردند، و کشیدند تا آنک او را بسوی خویش می
اش رساندند و بر  نمود، بعد از آن او را به خانه او پیش روی آنان گریه می

رفت و گفت: ای رسول الله!  ج به نزد رسول الله سافگندند، عمربسترش 
جا او را پیدا کفرمود: از  ج ردیم، رسول اللهکثعلبه ابن عبد الرحمن را پیدا 

رمه و مدینه منوره، که مکمیان موھی درکگفت: از بالای  سنمودید؟ عمر
باشی اش، اگر خواسته  جاست؟ گفتند: در خانهکمود: حالا فر ج رسول الله

به قصد منزل ثعلبه روان شد تا  ج ن، رسول اللهکار را بکبه نزد او بروی این 
ه کثعلبه ه کھنگامی  وبید تا داخل شود،که بدانجا رسید و دروازه او را کآن

 ج ھنه بر بالای فرش قرار داشت آواز رسول اللهکھمانند پوست فرسوده و 
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ت و توان آن را نیابد، ه قدرکبود  کرا شنید بسوی او متوجه شد و نزدی
در مورد من آیاتی نازل نموده است؟ رسول  گفت: یا رسول الله! آیا الله

مرا در جمع منافقان یاد نموده  گفت: ھرگز نی، ثعلبه گفت: آیا الله ج الله
در جوار ثعلبه  ج گفت: ھرگز نی، بعد از آن رسول الله ج است؟ رسول الله

الا نمود و بر بالای ران خود نھاد، ثعلبه چھارزانو نشست و سر ثعلبه را ب
ه به گناھان و معاصی آلوده است از کبگریست و گفت: یا رسول الله! سری را 

تر از آن ھستم ای رسول الله، سرم را  مکن، من حقیرتر و کران شریفت دور 
فرمود: ھرگز نی، پس ثعلبه  ج ن یا رسول الله، رسول اللهکاز روی رانت دور 

ن یا رسول الله، گفت: ھرگز کبگریست و گفت: سرم را از بالای رانت پائین 
از وی پرسید: چه  ج نی، ثعلبه بگریست و سخت بگریست، رسول الله

پرسید:  ج امیدی داری ای ثعلبه؟ گفت: امید رحمت ربم را دارم، رسول الله
پرسید:  ج ترسم، رسول الله یم ھراسی؟ گفت: از عذاب الله از چه می

مرا مغفرت  ه اللهکامید و آرزویت چیست؟ گفت: امید و آرزویم این است 
ه که چیزی را کامیدوارم  فرمود: من از الله ج نصیب گرداند، رسول الله

ترسی از آن امانت دھد، بعد از  ه میکاز او امید داری برایت بدھد و از چیزی 
نمود و به  او را پند و وعظ می ج و رسول الله آن ثعلبه بار دیگر بگریست

رد، بعد از آن ثعلبه گفت: ای رسول الله! ک امیدوارش می رحمت الله
میان گوشت و استخوانم ت مورچه درکحره چیزی مثل کنم ک احساس می

گفت: واقعاً این احساس را داری؟ گفت: بلی ای  ج وجود دارد، رسول الله
ه بر تو نازل شده است، بعد کرمود: این مرگ است ف ج رسول الله! رسول الله

 نمود و نیز آن را تلقین می ج لمه شھادت را خواند و رسول اللهکاز آن ثعلبه 
 ج ه وفات نمود، بعد از آن رسول اللهکلمه شھادت بر زبانش جاری بود تا آنک

ب فین او را دادند و خود شخصاً جنازه او را ادا نموده از عقکدستور غسل و ت
با  ج ن رسول اللهکردند، لیک جنازه او روان شد و صحابه او را حمل می
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به  سرفت، وقتی توجه عمر ھای خود راه می امل به اطراف قدمکاحتیاط 
ھایش راه  به اطراف قدم ج ه رسول اللهکمعطوف شد و دید  ج رسول الله

حالی  روی در ھایت راه می رود گفت: ای رسول الله! چرا به اطراف قدم می
دام ازدحامی برایت نبوده پس کاند، و  اند، گذاشته مردم راه برایت گشودهه ک

ای عمر،  وای بر توگفت:  ج روی؟ رسول الله ھایت راه می چرا به اطراف قدم
ه قدم کیابم  جایی نمی کثرت ملائکاز  ای عمر، سوگند به الله وای بر تو

 .)١(مخود را بگذار

﴿ ٰ ُ ٱ هُمُ فَوَقٮَ َّ�  َّ�َ  ٰ ٰ  مِ وۡ ۡ�َ ٱ لكَِ َ� ٮ ورٗ  ةٗ نَۡ�َ  هُمۡ وَلقََّ ٰ  ١١ �وَُ�ُ  بمَِا هُموجََزَٮ
 ْ وا  ].۱۲-۱۱نسان: [الإ ﴾١٢�وحََرِ�رٗ  جَنَّةٗ  صََ�ُ

دارد و  آنان را از شر و بلای آنروز محفوظ می به ھمین خاطر الله« 
اند،  نمودهرساند و در برابر صبری که  را به خرّمی و شادمانی می ایشان

 .»کند بھشت و جامه ابریشمین را پاداششان می الله

                                           
، سیوطی و شوکانی در کتب موضوعات خود ذکر ابن عراقاین حدیث را ابن الجوزی،  -١

این حدیث موضوع و ساختگی است.  گوید که اند. و ابن الجوزی در مورد آن می کرده
  (مُصحح) اند. آن را ضعیف گفته بعضی علمای دیگر و
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ه بینی شیطان را کاند  دوستان گرامی! این جنت و این گروه، مشتاقان آن
تقرب حاصل نمودند، مشتاقان بسوی  اند، و به رحمن مالیده کبه خا

گرداندند پس غیر او را  ه وحدانیت را خالص به اللهکاند  جنت آنانی
سی غیر او التفات نمودند، و نه بخاطر درخواست کنخواستند، و نه بسوی 

سی دیگری سوگند یاد کشان به قبری روی آوردند، بجز او تعالی به  حاجت
شان بر  ه تمام حرصکد را آلوده ساختند، بلننمودند، و نه به سحر و جادو خو

 ه با رحمنکیزه باشد، تا آنکفر صاف و پاکو  کشان از شر ه عقایدکآن بود 
او از ایشان راضی باشد، چگونه مشتاق جنت و ه کحالی  نند درکملاقات 

ھا  ت به قبرکبخاطر حاصل نمودن بره کسی ک امید دخول آن را دارد آن
شدن به صاحب آن قبر حیوانی را  کیبخاطر تقرب و نزد مالد، و یا خود را می

 که بعضی از اولیا و صالحان مالکند، یا بدین عقیده است ک نزد آن ذبح می
ند و یا بخاطر دفع ضرر و جلب ک ت میکاند، پس از آن طلب بر نفع و ضرر

 نماید. منفعتی آن را تعظیم می
اند، و  گان خویش را از محرمات بسته ه دیدهک اند سانیکمشتاقان جنت 

زنان خود را حفاظت نمودند، و تربیه اولاد خویش را بصورت احسن انجام 
یاد دادند، و در ھا  آن ریم را بهکدادند، نماز را به آنان تعلیم دادند و قرآن 

ه بسوی آن کاند  سانیکمشتاقان جنت  شان اخلاص نشان دادند. عبادت رب
 کند، پس اگر شوق جنت را به دل داری به تو خیلی نزدیا ردهکعزم و اراده 

است. پس بشتابید بسوی جنات عدن، بشتابید بسوی جنات عدن، بشتابید 
شود، و  ھنه نمیکه کبسوی جنات عدن و بشتابید به سوی عیش و زندگی 

پس چقدر  رده شده،که در آن زیارت رب عرش اضافه کبشتابید بسوی روزی 
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دلچسپ است  ھای آن... و چقدر میان باغ ش دردلچسپ است تازگی عی
گاھی اضافی محبان است اگر از جمله آنانی....  ه وعدهکوادی آن جایی 

از بالای سر، آنان را ه کھنگامی  ھای محبان چقدر دلچسپ است خوشی
دھد، چقدر دلچسپ است آن  دھد و به آنان سلام می مورد خطاب قرار می

پوشاند و نه از دیدن  ی آن را میکنند، نه تاریبی ه رب را علنی میکھای  چشم
ھا و خواھشات و فروافتاده در  شود، پس ای غرق شده در غفلت خسته می

شده  کآن وقت نزدی کعنقریب پشیمان خواھی شد، ھشیار شو بیش ،آرزوھا
شد چیزی دیگری ک ه زبانه میکه پس از آن غیر از جنت یا آتش سوزانی ک

 شنوی آمادگی بگیر، از سوی الله آوازی را می هکنیست، و برای آن وقت 
ه به پیغمبران من وقتی به نزد شما آمدند چه جواب کشود  رده میکسوال 

به غیر آنان جواب داده باشد بزودی پشیمان و رسوا ه کسی ک دادید؟ پس
ه جھنم کرا بزرگترین سپر بگیر، برای روزی  شود، و سخن رحمن می
سی زخمی و کشود، پس  رده میکمتن آن نصب  شود، و پلی بر ارا میکآش
یابد، و اعضای  سی سالم از آن نجات میکننده در جھنم و کسی سقوط ک

چنان ذات غالب بر  دھد، ھم ار به آنچه از گناه برچیده است گواھی میکبد
ھنگامی  ه حال تو چگونه استک یدانست اش میکنھد، ای  دھن او مھر می

گیری یا  شود آیا به دست راست آن را می رده میکھای اعمال تقسیم  نامهه ک
ه انجام کشود؟ و تمام آنچه را  از جانب چپ و عقب بتو تسلیم داده می

گردد، پس  می کشود و یا تاری ای بخوانی، پس چھره ات یا تابان می داده
ه در عمر چیزی باقی است، زیرا عبادات فرضی و ک ن در صورتیکعجله 

ه ما را از کنماییم  مسئلت می ارزش است. از اللهنفلی تو مقبول و با 
 ند.کجا کان در سرای آخرت یکجمله پرھیزگاران بگرداند و با صالحان و نی

وصلی االله  ،الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الدنيا حسنة وفي اللهم آتنا في
 وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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